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Abstract 

 

The donation (hiba) of dower (mahr) and the possibility of revoking such donation has always 

been a matter of disagreement among legal scholars (doctrines) and the judicial practice of 

courts. This controversy becomes more pronounced when the dower is determined as kulli fi 

al-dhimma (a general obligation). Some scholars, considering hiba of a kulli fi al-dhimma 

dower as a type of specific property (‘ayn), argue that it is revocable based on the first part of 

Article 803 of the Civil Code. Others, however, regard it as a form of discharge (ibra’) and, 

relying on Article 806 of the Civil Code, maintain that it is not revocable. Therefore, the 

necessity of this study arises from the diversity and inconsistency of judicial decisions in this 

regard, and examining the issue may contribute to establishing a unified judicial approach.The 

aim of this research is to examine the legal foundations, analyze judicial practice, review 

juristic opinions, and ultimately present an interpretation in accordance with the law. Based 

on the conducted studies, although kulli fi al-dhimma is categorized as ‘ayn, what is actually 

owed (‘ala al-dhimma) is deemed as a debt (dayn), and the rules applicable to debts govern it. 

The findings indicate that, except in cases where the law explicitly provides otherwise, in the 

event of hiba of a kulli fi al-dhimma dower, given the proprietary nature of the donation 

contract (‘aqd al-hiba) and the establishment of ownership over the obligational right -which 

results in the extinguishment of the debt - revocation of such hiba is not permissible. 
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  یاختلاف زمان   نی محاکم بوده است و ا  یعمل  ه یو رو  یحقوق  نیهبه مهر و امکان رجوع از آن همواره مورد اختلاف دکتر :  چکیده

 ن یکه از اقسام ع  لیدل  ن یرا به ا   الذمه فییهبه مهر کل  ی . برخشودیم  شتر یشده باشد ب   ن ییتع  الذمهیفیصورت کل  که مهر به

ق.م، قابل    806استناد ماده    و به  دانند یدر حکم ابراء م  یو برخ  دانند می  رجوع   قابلق.م    803با استناد به صدر ماده    باشد،یم

در   تواند یآن م ی متشتت بوده و بررس نهیزم  ن یدر ا  یی قضا ی از آن جهت است که آرا ق یتحق ن ی لذا ضرورت ا  دانند،یرجوع نم

رس ا  هیرو   کی به    دن یجهت  هدف  و  باشد  موثر  نظرات    یبررس  ،یعمل  هیرو   لیتحل  ،یحقوق  یمبان   یبررس  هشپژو  نی واحد 

است،    نیاز اقسام ع  الذمه فییآمده هر چند کلعمل  به  های یو طبق بررس  باشدیمطابق با قانون م  یارائه نظر  تا  یحقوقدانان و نها

بر ذمه قرار م بار م  نیو احکام د   دباش می  نیدر حکم د  ردگییاما آنچه که  جزء در موارد    دهدینشان م  جیو نتا شود  یبر آن 

 تیبودن عقد هبه و  تحقق مالک   یکیبا توجه به تمل  ،به زوج   الذمهیفیکه قانون صراحت دارد، در صورت هبه مهر کل  ییاستثنا

 امکان رجوع از هبه وجود ندارد.  باشد،یم نی که اثر آن سقوط د ، الذمهیماف

 

 الذمه.فیکلی - رجوع از هبه  -ابراء   -هبه   -مهر   :هادواژهیکل
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 مقدمه
آید. این مالکیت مطلق بوده و بدون اذن  مجرد عقد، مهر به مالکیت زوجه درمی   م به .ق  1082موجب ماده  به 

تواند مهر خود دهد؛ درنتیجه زوجه میشوهر و حتی قبل از قبض و اقباض امکان هر نوع تصرفی را به زوجه می
کند. این مقاله را به زوج هبه یا ابراءکند. گاها  زوجه بعد از هبه یا ابراء مهر، دوباره مهر را از زوج درخواست می

درصورت  در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا زوجه بعد از هبه یا ابراء مهر حق رجوع به آن را دارد؟  
مثبت بودن پاسخ، شرایط و کیفیت آن چگونه خواهد بود؟ همچنین پاسخ به این سؤال ضروری است چنانچه  

-رسد، زوجه حق رجوع از ابراء مهر درمهر دین یا عین باشد، حکم ابراء و هبه آن چگونه است؟ به نظر می
شود. همچنین در صورت  الذمه باشد را ندارد؛ زیرا ابراء مستقیما  باعث سقوط دین میفیصورت کلیکه به صورتی

معین نبوده بلکه دین بر ذمه زوج است چون اثر هبه مهر انتقال مالکیت مهر از زوجه به زوج هبه مهری که عین
هم سقوط دین  الذمه و اثر آن  است، حال زوج هم طلبکار خود است و هم بدهکار خود؛ ماهیت آن مالکیت مافی

شود و دیگر امکان رجوع از هبه مهر وجود ندارد؛ اما اگر مهر  است؛ پس هبه غیرمستقیم باعث سقوط دین می
م بعد از .ق  803اساس ماده    معین بوده و هبه معوض نبوده و تغییراتی در آن حاصل نشده و برصورت عینبه 

ماده مذکور    4-3-2-1تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید و زوجین مشمول بندهای  قبض، واهب می

در رابطه با هبه مهر مقالات متعددی   معین وجود دارد.نبوده پس امکان رجوع زوجه نسبت به هبه مهر عین
اند که با اصول کلی الذمه را در حکم ابراء دانستهفینگارش شده است اما در اکثر موارد به تبع فقه هبه مهر کلی

الذمه احکام فیباشد و یا اینکه تعیین مهر به صورت کلیهبه سازگار نیست و برخلاف مقررات قانونی می  عقد
مطالب اند. لذا  اند و قابل رجوع دانستهاند و هبه آن با توجه به هبه عین مورد بررسی قرار دادهعین بار نموده

این مقاله در دو بخش تنظیم و ارائه گردیده است. در بخش اول، تعریف و ماهیت مهر، انتقال مهر، دین یا عین 
گیرد. در نهایت، در بخش دوم، تعریف های مهر مورد بررسی و بحث قرار می بندی الذمه، تقسیمفیبودن کلی

ابراء و هبه، موارد اشتراک و اختلاف بین ابراء و هبه مهر، امکان یا عدم امکان رجوع از ابراء و هبه مهر و نظریه 
 گیرد.  مورد بحث و تحلیل قرار می قانونی  مقررات مورد پذرش وفق

 

 م یمفاه و تعاریف  .1
تواند هرگونه شود و می محض انشاء عقد زن مالک آن میکه به   رودی مبه شمار  یکی از حقوق مالی زوجه   مهر 

به نیز  بنماید و مرد  به پرداخت یا تحویل آن به همسرش    زوجه  محض مطالبه  تصرف مالکانه در آن  مکلف 
 وجود ین  ا  اما با  ؛شود، هرچند در صورت عدم تعیین آن در ضمن عقد نکاح، خللی به صحت عقد وارد نیستمی

یا هرصورت چه مهر در زمان انعقاد عقد تعیین شود    گذار زن را مستحق مهر بداند که درممکن است، قانون
اما   ؛استی بررس  امکان ابراء و یا هبه آن قابل رغم عدم تعیین مهر وفق قانون، زن مستحق مهر باشداینکه علی

مهر و ماهیت آن را بررسی نماییم و    بدوا   ،لازم است  ابراء یا هبه مهر   رجوع یا  قبل از بررسی وضعیت حقوقی
 .یردقرارگ یبررس یا انتقال ناپذیری آن مورد یریپذسپس انتقال 



 113 /و امکان رجوع از آن با تأکيد بر... وضعيت حقوقی هيه مهر

 

 

 مهر  ماهیت و  تعریف . 1. 1

ومانع نیست، شده جامع تعاریف ارائه  ،رسداند اما به نظر میبه تعریف مهر پرداخته   تقریبا   هرچند حقوقدانان
حقوقدانان با توجه به ،  بحث و بررسی قرار خواهد گرفت  تعریف دقیقی از مهر و سپس ماهیت آن مورد  لذا ابتدا 

طور که بیان شد تعاریف اند، البته همان تعاریف متعددی از مهر ارائه داده   ،عدم تعریف مهر در قانون و شرع
ومانع باشد. ازجمله اینکه گردد باید جامع ارائه میوقتی    که تعریفیشده جامع یا مانع نیست، درصورتیمطرح 

شود و مرد ملزم به است که مهر یا صداق مالی است که زن براثر ازدواج مالک آن می  شدهیان درتعریف مهر ب
قابل تملک    که  است که هر آنچه  شدهیان(. در تعریف دیگر از مهر ب1378  :1شود )کاتوزیاندادن آن به زن می

  : 2باشد خواه عین باشد یا منفعت، مهر قرار دادن آن صحیح است خواه مقدار آن کم باشد یا زیاد )مکی عاملی
مهر عبارت است از هر آنچه که مرد به زن    :دارد(. یکی از حقوقدانان در تعریف مهر بیان می113:  3: ج1410

)فیروزآبادیعطا می برای زن  ؛(48:  1: ج1380:  3کند  است  مالی  از  که شارع    ،همچنین در اصطلاح عبارت 
عقد فاسد پرداخت آن را از جانب مرد واجب کرده است   مقدس در عقد نکاح صحیح یا دخول به شبهه یا بعد از

عبارت از چیزی است که زوجین در نکاح   مهر  ،است   شدهیان (. یا در تعریف دیگر ب 47:  1ج  :1379:  4)صفایی
(؛ اما باید  346:  1417  :5زهرحلبی  ی شوهر و به نفع زن است )ابناند که بر عهدهدائم و موقت بر آن توافق کرده
اند، چون ممکن است مبنای مهر  ، تعریفی است که دکتر صفایی ارائه دادهمهر  عرض گردد که بهترین تعریف

شود و بحثی در آن  که مبنای تعریف توافق باشد که مهرالمسمی نامیده میتوافق باشد یا قانون و درصورتی 
اینکه مبنای انحلال نکاح چه   و  شده باشد یا خیرنیست، در غیر این صورت قانون برحسب اینکه نزدیکی واقع

در مواردی تعلق مهر   مبنایی را برای تعیین مهر قرار داده است. همچنین باشد،بطلان  اینکه نکاح بوده است یا
به زن ممکن است ناشی از ازدواج نباشد، بلکه به دلیل وطی به شبهه و ... باشد که در تعریف مهر باید همه این  

مالی است که با توافق طرفین و یا طبق قانون  : »توان گفتمی  ها در نظر گرفته شود، لذا در تعریف مهرملاک
طور که بیان همان «. به دلیل وقوع عقد نکاح و یا در موارد خاصی دیگر، از اموال مرد باید به زن پرداخت گردد

طور خیلی خلاصه ماهیت مهر بررسی شود، در رابطه با ماهیت هبه مهر بهتر است به  ابراء و  شد، قبل از بررسی
های قبلی مفصل بررسی شده در پژوهشدارد که    نداتییک مست  که هر  است  شدهیان دیدگاه مختلف ب  5  مهر
  ها، ، فارغ از درستی و یا نادرستی این دیدگاه گفتهیش (. بنا بر مطالب پ 1390  :6رمقانی  محمدی  )روشن واست

دارد؛ اکنون باید دید آیا مهر با هبه ارتباط دارد ن نظر وجود  درخصوص ماهیت مهر بین فقها و حقوقدانان اتفاق
 باید در رابطه امکان انتقال مهر توسط زوجه، مطالبی مطرح شود.  بحث؟ که البته قبل از ریا خی

 امکان یا عدم امکان انتقال مهر توسط زوجه  .2. 1
جمله مباحث نوظهور است که با تأسی از منابع فقهی، تحلیل و استنباط حقوقی  انتقال مهر توسط زوجه از 
بدوا توان راهمی برای آن کشف کرد.  بیان شود  حل منطقی  با مطالبههمان  باید  شرعی و   ی مهرطورکه زنان 

را معامله ابند، میی یمخود دست  به مهر    قانونی اموالی  اجتماعی خود  اشخاصی که در روابط  توانند همانند 
صورت معوض یا بلاعوض انتقال دهند، زیرا  به  های حقوقی مختلف به اشخاص ثالثرا در قالب  آن  کنند،می

ی و مهر چهره مالی و جنبهکند  صدق می  های حق مالی را داردویژگی  که  شرایط مورد معامله نسبت به مهر
فرعی عقد نکاح است. اگر فرایند انتقال و تملیک در مهر انجام شود، بایستی شرایط مورد معامله در تعهدات و  

که حقوق و مزایای ناشی در مورد آن رعایت شود، با این تفاوت   ینمعیرهای حقوقی معین و غبیع و سایر قالب
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شود؛ لذا انتقال مهر قبل و بعد از نزدیکی که به طلاق منجر شده از عقد نکاح همراه با انتقال مهر منتقل نمی 
 یرپذکنند، خارج از تصور نیست و امکاناست و همچنین انتقال مهر در مقطعی که زن و شوهر باهم زندگی می 

به مورد اخیر، باوجود زندگی مشترک زوجه اگر بخواهد مهر را به ثالث انتقال دهد، زوج در عسروحرج است. راجع 
هر چیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و   یجهدرنت   ؛قرار خواهد گرفت و چنین اقدامی غیراخلاقی است 

-تواند آن را معامله کند، البته درصورتیالذمه( زوجه می فیمعین و کلیدریمعین، کل )عین  یردگ  موضوع مهر قرار
ی انعقاد عقد که امکان شرط مباشرت باشد و زوج در خصوص مهر شرط مباشرت نکرده باشد؛ بنابراین از لحظه

های تواند آن را در قالبگیرد و زوجه آزادانه می که از آثار حکم است در اختیار زوجه قرار می  نکاح یک حق
ی سایر قواعد فقهی و تحلیل آن، بیشتر فقهای امامیه حقوقی انتقال دهد و یا آن را اسقاط کند؛ لذا با مقایسه
باید   یطورکلاما به   ؛(1397:  7ر و قهرمانیدانند )عبدی پوو اهل تسنن انتقال مهر را با قیود و شرایطی مجاز می

اختیار، آزادانه در دارایی    توانند بابیان شود که اشخاص با توجه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها می 

های حقوقی مختلف با  کنند و در قالب  تصرف  -بدون هرگونه موانع توقیف تأمینی و اجرایی است  که-خود  
طرفین، مال کلی را معوض و یا تبرعی انتقال دهند.    مابینیرعایت قواعد عمومی قراردادها و وجود توافق اراده ف

(. 108و قهرمانی:    به انتقال مهر توسط زوجه قبل و بعد از نزدیکی صادق است )عبدی پوراین موضوع راجع
الذمه ممکن است، حال این  فیمعین باشد یا کلیصورت عینرسد که انتقال مهر چه به نیز به نظر می  یطورکلبه 

محض  چون به   یست،باشد؛ که در مورد عین بودن مهر جای بحثی ن   تواند به زوج یا شخص ثالث دیگرانتقال می
هر    .مق  30شود، لذا چون زوجه مالک است، وفق ماده  زن مالک آن می  ق.م  1082انعقاد عقد وفق صدر ماده  

  ق.م  1082طور خاص در ماده  مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد و این حق به
داشته باشد؛ و این حق   تواند در مهر دارد که زن حق هرگونه تصرفی میاست و بیان می  شدهیحتصر  نیز صراحتا 

انتقال مهر به   زن جهت  نزدیکی نسبت  از  از  کل مهر وجود دارد، لذا زن میحتی قبل  را قبل  تواند کل مهر 
که زن کل مهر را قبل از نزدیکی انتقال دهد با توجه به اینکه انتقال مهر توسط نزدیکی انتقال دهد و درصورتی

که زوج قبل از نزدیکی زن خود را طلاق درصورتی   .مق  1092زوجه در حکم دریافت مهر است، لذا وفق ماده  
نصفی را انتقال داده است که استحقاقش نسبت به آن  و باشددهد، با توجه به اینکه زن مستحق نصف مهر می

در زمان انعقاد و قبل از طلاق مالک کل بوده است، پس ق.م    1082از بین رفته است، چون از طرفی طبق ماده  
باشد در زمان مالکیت خود انتقال داده است، حال که با طلاق باید نصف آن را مسترد نماید در حکم تلف می 

این موضوع در صورت هبه مهر به زوج   که باید با توجه به نوع مهر قیمت یا مثل آن به زوج پرداخت نماید.
بحث است، البته در این صورت  باشد قابل توسط زوجه نیز با توجه به اینکه اثر حقوقی هبه انتقال مالکیت می 

مالک شده و بعد تمام ه  ابتدا زوج  ، مطمئنا آیدیدرم  همهر عین باشد با توجه به اینکه عین به تملک زوج  اگر

تواند بابت نصف مهر به زن مراجعه نماید مرد می  ،آن را انتقال داده است، لذا در صورت طلاق قبل از نزدیکی
برعکس جایی   ولی از جهت حقوقی ایرادی بر آن وارد نیست.  ،نیست  یرشپذکه هرچند از جهت اخلاقی قابل

که مهر دین باشد و زن آن را ابراء نماید که در این صورت چون انتقال مالکیتی صورت نپذیرفته است، لذا در  
با انتقال مهر با توجه به    ، در رابطهصورت طلاق قبل از نزدیکی نیز امکان رجوع به نصف برای زن وجود ندارد.

رعایت جنبه اخلاقی و متعارف نبودن انتقال آن،و نهایتا نبودن مورد عملی، رویه قضایی فرصت اظهار نظر در 
 این موضوع نداشته است.لذا امکان بررسی و تحلیل رویه عملی هم موضوعا منتفی است. 
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 الذمهفیدین یا عین بودن کلی. 3. 1
الذمه فیمعین و یا کلیصورت عین  تواند به مهر میت  با توجه به اینکه در قانون شرایط مهر ذکرشده اس 

الذمه باید احکام عین  فیصورت کلی  که درصورت تعیین مهر به باشد، این استتعیین گردد، بحثی که مطرح می 
آنچه ظاهرا   دین،  یا  بار شود  آن  است  بر  این  است  به سه قسم  مشخص  را  عین  معین، )عین  که حقوقدانان 

الذمه از اقسام عین محسوب فیکلی  بندی،یمبا توجه به این تقس  ؛ واندالذمه( تقسیم نموده فیدرمعین و کلیکلی
رویه قضایی ثابتی در این  و   استها متفاوت گردد و امکان هبه یا ابراء مهر در صورت عین یا دین بودن آنمی

 خواهد بود ، متفاوت  شودکه احکام دین یا عین بر آن بار    جهت  ینا  مورد وجود ندارد، لذا بررسی این موضوع از
 قسمت به این مسئله خواهیم پرداخت. در این  که نیاز به بررسی مفصل داردو 

 الذمهفی نظریه عین بودن کلی .1. 3. 1
صف آن تعیین شود و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد.  والذمه مالی است که مقدار، جنس و  فیکلی 
یی شودستگاه لباس   6مثال تعهد به تحویل  عنوانشوند، به اموال معمولا  تحت عنوان عین انتقال داده می   گونهینا

با    نماید.  اقدامنظر    مورد  مال  تحویل  به  نسبت  شدهیینتع  اوصاف  مطابق  باید   متعهد  حالت  این  در  …  سفید
خواهد باشند، طرف معامله آزاد است که هرکدام را که میتوجه به اینکه مصادیق زیادی دارای این اوصاف می

موظف نیست که مال   معاملات شخص متعهد،  گونهیندر ا  .اما نباید از فرد معیوب تحویل دهد  ؛تحویل بدهد
معینی را در مقام وفای به عهد به متعهدله بدهد، بلکه باید مصداقی از مصادیق موجود را انتخاب نماید که 

پس از تعیین مصداق طبق   طرف معامله تسلیم کند؛ و اصولا   آن را به  شرایط موضوع معامله را داراست، تعیین و
توافق تعیین   که مطابق اوصاف موردصورتی  البته در  ؛گرددمعین بر آن بار مینظر اکثر حقوقدانان احکام عین

الذمه شاید این نظر فیدرمعین و کلیکلی  ،معینعین به عین  بندییمبا توجه به تقس  نهایتا   مصداق شده باشد و
 .  الذمه از اقسام عین است و باید احکام عین بر آن بارگرددفیمطرح شود که کلی

 الذمهفی نظریه دین بودن کلی .2. 3. 1
و به عبارتی یکی از اقسام عین است، اما آنچه که بر رار دارد عین ق بندییمالذمه در تقسفیهرچند که کلی 

ذمه و دین ابتدا ببینیم دین    یسهبرای مقا  باشد و احکام دین باید بر آن بارگردد.ذمه قرار گیرد در حکم دین می
ی به سببی از اسباب  رمال کلی که در ذمه شخصی برای دیگ»  :چیست؟ دین ازنظر امام خمینی عبارت است از

ج :1379  :8ینیخم   موسوی)  «گویندشده است. کسی را که ذمه او مشغول است مدیون و دیگری را دائن میثابت 
  12:1418؛ بهوتی37:  4ج  :1420  :11؛ نووی4:  11ج:    تابی   :10؛ حسینی عاملی272:  1408:  9؛ ابن حمزه 505:  2و1
؛ 5:  1: ج 1378  :13؛ جعفری لنگرودی 4:  11ج  :تابی   :(. چه قرض باشد یا غیر آن )حسینی عاملی 366:   2ج:  

اند قرض موردی از دین است که حال نباشد، بلکه مهلت داشته باشد،  (. برخی گفته105:  2ج:1382:  14امامی

: 1ج  1378  :؛ جعفری لنگرودی50:  9ج: 1404  :15پس دین حال است ولی قرض حال نیست )محقق اردبیلی
می 34 برخی  نیست   :گویند(.  متصور  آن  برای  حقیقی  قبض  که  ذمه  در  است  وصفی  بلکه  نیست  مال  دین 

سبب دین گاه از امور اختیاری است   یطورکلبه    (.88:  1ج:  1415:  17؛ ابن عابدین116:  4ج:  1415  :16)حصکفی
اجاره، حواله بیع،  قهری   ،مثل قرض،  مثل ضمانات  قهری  امور  از  گاه  و  موسوعـ  باشد.می  خلع  الاحکام   ۀدر 

ند؛ اما در مرحله ادا در قرض باید اکردر ذمه، مشت و  ثابت    ،و قرض در حق  ینآمده است: د  یسرهالم  یهالشرع
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مثل آن از حیث صفت و جنس داده شود، پس اگر شخصی از کسی قرض نمود، در ذمه مقترض مثل آن ثابت  
شود؛ بنابراین قرض در  شود، اگر موضوع قرض نقد باشد و اگر طعامی باشد نیز مثل آن بر ذمه مستقر میمی

شود، به سببی از اسباب موجب آن. پس دین اعم  مثلیات منحصر است و نه قیمیات؛ اما دین در ذمه ثابت می
: 18شود و وجه مشترک هر دو استقرار در ذمه است )انصاری دین شامل قرض هم می  یجهاز قرض است؛ درنت

به بدل آن مال که مدیون تلف285:  1415 بنابراین دین، مال واجبی است در ذمه، یعنی ذمه  از  (.  کرده یا 
قبض شده برای مبیع مؤجل برای    الادار یا ثمنی که حدیگری قرض گرفته یا مبیعی که خریده به ثمن مدت 

 : 20؛ وزارت اوقاف و شؤون اسلامی 9:  1419:  19شود )موسوی بجنوردی تسلیم )مثل سلم( و غیره، مشغول می
اند: ممکن است گاهی دین و ذمه گفته  یسهبرخی در مقا  (.11:  12ج:    1406:  21؛ سرخسی 277:  28ج:  1404

اش مشغول نباشد، مانند محجوری که ممکن است مدیون شده ولی دین از او قابل  کسی مدیون باشد، ولی ذمه 
اش به نماز، روزه یا حج که مدیون نیست، مثل کسی که ذمهاش مشغول است درحالیمطالبه نیست یا ذمه 

ای مدیون الذمهالذمه نیست و هر مشغولبنابراین هر مدیونی مشغول که مدیون نیست؛مشغول است، درحالی
 یهردوالبته  (  9:  1419  :نیست. به عبارتی رابطه ذمه و دین، عموم و خصوص من وجه است )موسوی بجنوردی

اش مشغول است، اگرچه دین از او قابل مطالبه نباشد، مثل کودکی مردود است؛ زیرا محجور مدیون، ذمه  هاینا
اش مشغول باشد ولی مدیون نباشد، نیز ذمه به که مال دیگری را تلف نموده است و مورد دوم که فردی ذمه 

بینیم با بررسی دو اصطلاح دین و ذمه می .  نظر فقه امامیه است کند، نه ذمه مالی که موردمعنای عام را بیان می 
توان مدیون  گیرد، به عبارتی با فرض وجود ذمه است که می که دین مترتب بر ذمه است و دین به ذمه تعلق می

رویه قضایی هم در مورد عین یا دین دانستن کلی فی  شدن را تصور کرد، بنابراین ذمه ظرف وجود دین است.
الذمه رویه واحدی ندارد، که بیشترین مواردی که رویه قضایی مجال اظهار نظر پیدا کرده است در مورد مطالبه  

 دیوان عالی کشور وفق دادنامه شماره   41باشد از جمله شعبه شعبه  مهر و موضوع مورد بحث در این مقاله می
باشد و به دلیل  دین می  بلکه  نبوده  نیمعنیع  مهر،عنوان  به   طلا  سکه  یتعداد  نییتع   9309970925600240

رسد که این شعبه به طور  دین بودن قابل رجوع نمی داند، با توجه به استدلال مطرح در این دادنامه به نظر می
گیرد و بدون  داند و کلی فی الذمه را از اقسام عین هم در نظر نمیگیرد را دین میکلی آنچه که در ذمه قرار می

داند.در صورتی که کلی توجه به تقسیم بندی مرسوم بین حقوق دانان کلی را در هر صورت از اقسام دین می
باشد احکام دین  باشد و صرفا قبل از تعیین مصداق چون تعهدی بر ذمه متعهد میفی الذمه از اقسام عین می

 9309980243501239دادگاه تجدیدنظر استان تهران وفق دادنامه شماره    4شود. همچنین شعبه  بر آن بار می 
ق.م هرگاه زوجه، مهر خود را به همسرش بذل و بخشش نماید حق رجوع   806بیان نموده است که طبق ماده  

(.  در 14/02/1394دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ  4شعبه  9309980243501239ندارد )رأی شماره 

الذمه را از اقسام دین و غیرقابل رجوع فیاین دادنامه نیز شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر تهران صراحتا  مهر کلی
الذمه فیباشد؛ زیرا کلیداند قابل دفاع نمیالذمه را از اقسام دین میفیداند، و این دادنامه از این جهت که کلیمی

 باشد.گیرد، احکام دین بر آن میباشد و صرفا  از این جهت که در ذمه قرار میدر هرصورت از اقسام عین می

 تعیین سکه به عنوان مهر  بودن  ن ید ا ی نی.  ع 4. 1
است اول   شدهگرفتهشود دو شرط در نظر  مهر قرار داده می  عنوانبه برای چیزی که    .مق  1087طبق ماده  

اینکه مالیت داشته باشد؛ و دوم اینکه قابل تملک باشد، لذا هر چیزی که دارای این دو شرط باشد طبق این  
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-فییرمنقول(، کلی غمعین باشد )اعم از منقول و  تواند عینمهر تعیین شود. پس مهر می  عنوانبه تواند  ماده می
 یمشخص  مبلغ  به عبارتی  شود  نییتع  نقد  وجه  صورتبه   مهرکه  وجه نقد، سکه و... باشد؛ اما درصورتیمثل    الذمه

بر   زمان   با گذشت  یمل  پول  دیخر  قدرت  کاهش  و  موجود  تورم  به  توجه  با  اکنون  که  شود  نییتع  مهر  عنوانبه 
آن با لحاظ قدرت   دیقدرت خر  میتتم  یبرا  باشد،  جیرا  وجه  مهر  چنانچه  است   مقررشده  ریاخ  مصوبات  اساس
تحت    یو در حال حاضر بحث  ردیقدرت صورت گ  میانجام تا تتم  یمحاسبات  هی تأد  با زمانو انطباق آن    هیاول  دیخر

 ی متفاوت و برخ  ن ید  هیفقها در تأد  یمبنا.  (193:  1400)روشن:    است  آمده  دیپد  روز   متیق  به  حاسبهعنوان م
  ی ول  ؛(327:  4ج  :1409:  22ی گانیانصراف به ربا داشته و اکل مال به باطل است )گلپا  یاادهیمعتقدند هرگونه ز
  زانیموارد م  یدر برخ  کهییقرارگرفته است. ازآنجا  ران یدر ا  یگذارقانون  ی مبنا  یگرید  هیدر حال حاضر نظر

 نییآن اقدام به تع   لیتعد  یگذار برادارد، قانون  ینزول  ریریال س  دیو قدرت خر  شودی م  نییمهر بر اساس ریال تع
چنانچه مهر وجه »مقرر نمود:    .مق  1082به ماده    یابا الحاق تبصره   1376روز نموده و در سال   متیمهر به ق

 ی عقد که توسط بانک مرکز ینسب به سال اجرا هیسالانه زمان تأد متیشاخص ق رییباشد متناسب با تغ جیرا
 عقد  یاجرا نیح  در نیزوج  نکهیا مگر شد،  خواهد  پرداخت و محاسبه گردد،ی م نییتع رانیا یاسلام یجمهور

 در   دیخر  قدرت  نیب   تطابق  عدم  ت،یواقع  بر  یمبتن  ریتفس  رسدی م   نظر  به.  «باشند  کرده  یتراض  یگرید  نحو  به
 پس  است  یماهو  و   یشکل  نوع  از   احکام  ی اجرا  نیقوانبر آن    دیمز  و  است  نی د  هیتأدزمان    با  عقد  وقوع   زمان
صورت وجه نقد پس با تعیین مهر به(.  193-194:  1400:  روشن)  است  اصل  و  یماهو  قاعده  ملاک  ر،یتفس  یبرا

شده طور که در تعریف حق دینی بیانگیرد و همانحق دینی طبق نرخ تورم و یا توافق در ذمه زوج قرار می
.  « ...بخواهد  او  از  را  یفعل  انجام  تواندیم  آن  موجببه   و  کندی م  دایپ   یگرید  به  نسبت فرد  که  است  یحق»است:  
در  اما    .رد یگب  قرار  زوج  ذمه  در  نقد  وجه  صورت به   و یا به عبارتی(  پول)  نید  ، زوجه  مهر  موضوع  است  ممکن  پس

گذار برای جلوگیری ؛ قانون شودصورت تعداد مشخصی سکه بهار آزادی تعیین میزمان حاضر، اغلب مهرها به 
های سنگین و از سوی دیگر ممانعت از حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهر، در تدبیری ماده  از تعیین مهر

را در متن قانون پیشنهادی قوه قضائیه گنجاند و بر این اساس تشویق    1391قانون حمایت خانواده مصوب    22
  بسا چهمهر تعیین نشود. این میزان مهر نیز ملاک و معیار خاصی ندارد و  عنوانبهکرد تا بیش از سقف مندرج 

(. به هر 196:  1400است )روشن:    مهرشدههمین نصاب در برخی روستاها و یا شهرهای کوچک باعث رشد  
است و مازاد بر آن از وظیفه زوجه   شدهگذاشته سکه اصل بر ملائت زوج    110شکل بر اساس این قانون تا سقف  

تواند با معرفی اموال است که با ارائه اسناد و مدارک ملائت زوج را اثبات و آنگاه چنانچه ملائت اثبات شد، می
بر   مازاد  اما  نماید،  وصول  صورتسکه    110زوج  ماده    در  اعمال  امکان  زوج  توسط  پرداخت  قانون   3عدم 

 110(. به هر شکل مازاد بر  231:  1395و همکاران:    )مهرپورهای مالی و حبس زوج وجود ندارد  محکومیت

سکه بهار آزادی یک دین مدنی است که از راهکارهای وصول دیون مدنی و تابع تشریفات حقوقی خواهد بود 
 484رئیس قوه قضائیه؛ روزنامه رسمی شماره  31/4/1391مورخ  100/5458/9000)موضوع بخشنامه شماره 

صورت سکه آیا احکام باشد این است که در صورت تعیین مهر بهاما بحثی که مطرح می؛  (4/5/1391مورخ  
شده است یا  معین تعیین صورت عینعین باید بر آن بارکنیم یا دین که البته بستگی به این دارد که سکه به

عنوان مهر زوجه قرار دهد در اینکه ها را بهکه زوج تعدادی سکه داشته باشد و آن سکهالذمه درصورتیفیکلی
طور  عنوان مهر و بهکه سکه بهشود شکی نیست؛ اما درصورتیمعین بر آن بار میباشد و احکام عینمعین میعین
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عینفیکلی حکم  در  اینکه  در  شود،  تعیین  شود الذمه  بار  آن  بر  دین  احکام  اینکه  و  باشد  دین  یا  و  معین 
 بندی یمالذمه در تقسیفیهرچند که کلطور که در قسمت قبل بررسی شد،  نظر وجود دارد، اما هماناختلاف 

باشد و یم  نید  حکم  در  ردیباشد، اما آنچه که بر ذمه قرار گیم  نیع  اقسام  از  یکی  یعبارت  به  وقرار دارد    نیع
الذمه باشد باید احکام دین بر آن  فیسکه و کلی صورتبهکه مهر ، لذا درصورتیگردد بار آن  بر دیبا ن یاحکام د

شود، اشاره بار شود؛ البته رویه عملی هرچند صراحتا  به دین یا عین بودن مهری که به صورت سکه تعیین می
 نیز   موارد   برخی  در  و  عین  احکام  مهری چنین  بر  که  دارد  این  بر  دلالت  آراء  صدور  مواردی  در  ننموده است؛ اما

دیوان عالی کشور وفق دادنامه شماره   19شعبه  :  ازجمله  شودیماشاره    به چند مورد  اند، کهنموده  بار  دین  احکام
باشد، بیان با این استدلال که تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهر حق دینی می 93099826119001605

با توجه به این که تعهد زوج درخصوص مهر از نوع دین است، بنابراین در مواردی که زوجه مهر    " نموده است
 9309982611901605شماره    یرأکند، رجوع از هبه توسط زوجه قابل استماع نیست )خود را به زوج بذل می

الذمه فی(؛ در این دادنامه شعبه محترم به درستی هبه مهر کلی 30/04/1395  کشور مورخ  یعال  وانید  19شعبه  
باشد، اما چون در ذمه قرار  الذمه در هر صورت از اقسام عین میفیداند اما هر چند که کلیرا قابل رجوع نمی 

ق.م احکام دین بر چنین   806باشد، اما مهم این است که این شعبه با استناد به ماده  گیرد درحکم دین میمی
مهری بار نموده است و وفق این ماده رجوع از مهر توسط زوجه را نپذیرفته است. برخلاف این دادنامه، شعبه  

ق.م و بدون توجه   803با استناد به ماده    9209970907201308دیوان عالی کشور، وفق دادنامه شماره  12
ق.م به دلیل بقاء عین موهوبه رجوع از مهر را با تایید دادنامه صادره از شعبه سیزدهم دادگاه    806به ماده  

تجدیدنظر استان مازندران پذیرفته است؛ به عبارتی این شعبه دیوان تعیین تعدادی سکه به عنوان مهر را عین  
نمود و به احکام عین بر آن بار نموده است در غیر این صورت احکام دین بر آن بار میدر نظر گرفته است و  

بر غیرقابل رجوع بودن صادر می   806استناد ماده   از  ق.م حکم  بعد  اینکه تعیین تعدادی سکه را  نمود. مگر 
  وانید  41شعبه  همچنین  شود.  تعیین مصداق مورد نظر داشته باشد که در این صورت احکام عین بر آن بار می 

 ن ی مع نیع  مهر،عنوان  به  طلا  سکه  یتعداد  نییتع  :نموده  انی ب  9309970925600240  وفق دادنامه شماره  
گیرد را باشد و قابل رجوع نیست. که این شعبه نیز به طور کلی آنچه که در ذمه قرار میدین می  بلکه  نبوده

داند نه عین که احکام دین بر آن بار شود اما در هر صورت از جهت نتیجه و قابل رجوع نبودن این  دین می
  درواقع   الذمهیفیکلصورت  به   سکه  نییتع  را یز  ؛است  حیدرواقع صحنظر    هر دو  دادنامه نیز قابل دفاع است. البته

 و   شودیم  بار  آن  بر  نیمعنیع  احکام  مصداق،  نییتع  از  پس  اما  ؛باشدیم  زوج  ذمه  بر  و  نید  ی در حکمنوع  به
. لذا در ردیگ یم  صورت  زین   تیمالک  انتقال  مصداق  نییتع   با  هستند  نظر  نیا  بر  حقوقدانان  اکثر  کهطور  همان 

الذمه و هبه آن پس از تعیین مصداق در حکم فیهای تعیین شده به صورت کلیصورت تعیین مصداق سکه

 شود. باشد و احکام عین بر آن بار میعین معین می

 

 الذمه و امکان رجوع از آنفیابراء و هبه مهر کلی. 2
و موارد اشتراک و اختلاف   هبه و ابراء تیماه  باید  و امکان رجوع از آن  امکان ابراء و هبه مهر  یبررس  جهت 
و    و هبه آن  ابراء  امکان  که  گردداحراز    الذمه فیماهیت مهر کلی  یبررس  با  تا  ینها  تا  ردیگبحث قرار    ها موردآن

 . شودیمپرداخته  امر  نیبه اچند گفتار   درکه  ر،یخ ایتوسط زوجه وجود دارد  امکان رجوع از آن 
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 هاآن  نی ب اختلاف و  اشتراک موارد و  ابراء و  هبه   تیماه. 1. 2
ایقاع   است، زیرا ابراء  یزکردهحق از تصویب این نظر پره به   ق.ماند، ولی  ابراء را نوعی هبه دانسته  فقها  برخی 
درخصوص هبه مقرر کرده است: »هبه  هبه را عقد میداند و      .مق   798که ماده  فقط اسقاط دین است، درحالی  و

متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون   شود مگر با قبول و قبضواقع نمی
بودن   دین  برخلاف ابراء شرط  هبه   دری  طورکل(. به   633  -733:  1389:  23آبادی یاذن واهب اثری ندارد« )عل

دانند  ابراء جاری نمی   ی شرایط هبه را دربودن هبه با ابراء نیز همه  یکیمال مطرح نیست. برخی از فقها در
براء در مواردی متفاوت و در مواردی مشترک است. مسلم است ا  (. متعلق هبه و137  :9: ج1415:  24)کرکی
خارجی متعلق ابراء توان متعلق هبه باشد، ولی قطعا  عینگونه که می ، همانیرد تواند متعلق ابراء قرار گدین می

توانند  تواند متعلق هبه باشد. حقوق اسقاط نشدنی مانند حق رجوع در هبه نمی که می گیرد؛ درحالینمی  قرار
گیرند.  می  اسقاط بودن ابراء، متعلق آن قرار  بر  متعلق ابراء باشند، اما حقوق اسقاط شدنی مثل حق شفعه بنا

الذمه ایجاد و فیکه همان اسقاط دین است برابر است، زیرا با هبه مالکیت مااز جهت نتیجه ی دین با ابراء هبه 
 تلفدر حکم  ،رود، چون اسقاطامکان رجوع از بین می .مق 806شود. به همین دلیل وفق ماده دین ساقط می

(. ابراء لزوما  سبب  337:  1389آبادی:  یاست و با تلف شدن متعلق هبه حق رجوع نیز از بین خواهد رفت )عل 
برخلاف موارد معمول در عقد هبه   شود و پس از وقوع آنن می ئی مدیون در برابر داتعهد و آزادی ذمه   سقوط

برخی از فقها بیان  (.13  :5: ج1386  :25کند )شهیدی   طلب خود را درخواست  تواند از ابراء رجوع وطلبکار نمی 
شود و مقررات هبه در  ی دین اگرچه به لفظ هبه است، اما ایقاع و در حکم ابراء محسوب میهبه دارند که  می

 ینکه (. امام خمینی باا229  :2: ج1404 : 27؛ ابن ادریس193  :  5ج:  1396  :26آن جاری نیست )جبعی عاملی
ی کند و معتقد است چون هبه ی دین آثار ابراء را دارد، برخلاف ابراء آن را عقد محسوب میمعتقد است، هبه 

ی دین را  نیز هبه  ق.م (.  57  :  2:ج  1394  :دین تملیک است، احتیاج به قبول مدیون دارد )موسوی الخمینی
»هرگاه  آمده است: .مق 806در ماده لذا ی دین سلب کرده است؛ ن در هبهیحق رجوع داصرفا   داند وعقد می

ببخشد،یدا مدیون  به  را  خود  طلب  و  ن  ندارد«؛  رجوع  ماده  طورهمان  حق  در  دین  یانبکه  هبه  است  شده 
که طلبکار طلب خود را به شخص ثالثی که به خود مدیون باشد قابلیت رجوع ندارد، لذا در صورتیدرصورتی

غیر از خود مدیون هبه نماید قابلیت رجوع دارد، زیرا دلیل عدم امکان رجوع از هبه دین به خود مدیون به این  
شود و به عبارتی مدیون هم طلبکار دلیل است که با هبه دین به خود مدیون، طلب به خود مدیون منتقل می

شود و چون امکان جمع طلبکار و بدهکار در شخص واحد وجود ندارد، وفق ماده  خود و هم بدهکار خود می
طور  الذمه نیز سقوط دین است به عبارتی ابراء بهدهد و اثر مالکیت مافییم الذمه رخ  ق.م مالکیت مافی  300

 شود غیرمستقیم دین ساقط می   طوربهشود؛ اما در صورت هبه دین به خود مدیون  مستقیم باعث سقوط دین می
رسد ابراء صرفا  نسبت به دین  باشد به نظر میو نهایتا  باید عرض گردد که با توجه به ماهیت هبه که انتقال می

که هبه چون انتقال مالکیت است، هم امکان انتقال دین یا طلب به و در مقابل مدیون جاری است درصورتی
خود مدیون وجود دارد هم امکان انتقال به غیرمدیون وجود دارد و در مورد انتقال به غیرمدیون چون مالکیت 

شود طلبکار می  مقامقائمشود و انتقال گیرنده یا متهب جانشین و  دهد پس طلب ساقط نمیالذمه رخ نمیمافی
تواند به مدیون مراجعه نماید. حال پس از بررسی تعریف و ماهیت ابراء و هبه باید امکان ابراء یا هبه مهر  و می

 قرار گیرد.  مطالعه موردبا توجه به اقسام مهر 
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 مهر  هبه و  ابراء.  2. 2
با توجه به تعریف هبه و مهر و بررسی ماهیت آنها حال باید امکان ابراء و هبه مهر و با توجه به ماهیت متفاوت 

 آنها به تفکیم مورد بررسی قرار گیرد. 

 مهر  ابراء.  1. 2. 2
دین    صورت  بهتوان مهر را ابراء نمود که  می  یدر صورتو    استکه بررسی شد، ابراء مختص دین    طورهمان 

باشد و احکام دین بر آن  الذمه در حکم دین میفیکلی  صورتبه شده باشد و با توجه به اینکه تعیین مهر  یین تع
  شده باشد آن را ابراء نمود یین  تعصورت کلی  تعدادی سکه به    صورت  بهکه مهر  توان در صورتیشود، میبار می

اثر    کرد، زیرا  اشتباه  مدیون  به  طلب  یهبه  با  را  ابراء  نبایدشود اما  ی ساقط میطورکل  به و در صورت ابراء، مهر  
باشد. که این تفاوت در ماهیت به نحوی در دادنامه صادر ابراء سقوط دین است، ولی اثر هبه انتقال مالکیت می

تشریح شده است، با این استدلال که    9209970221101807دادگاه حقوقی تهران به شماره    278از شعبه  
ماهیت توافق طرفین و  اراده طلبکار در سند عادی مورد استناد حکایت از ابراء مدیون دارد لذا با پذیرش ایراد  
خوانده حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده است. که در این دادنامه هر چند دادگاه به درستی ماهیت 

نسته است و به دلیل سقوط دین رجوع طلبکار را نپذیرفته است، اما به این موضوع توجه اراده طلبکار را ابراء دا
بر هبه هم داشته باشد با توجه وقوع  اراده طلبکار و توافق طرفین دلالت  نداشته است که حتی اگر ماهیت 

ب  ندارد و از طرف دیگر دادگاه در این دادنامه حکم  الذمه امکان رجوع وجود  ه بطلان دعوای مالکیت ما فی 
خواهان صادر کرده است در صورتی که دعوای خواهان مشکلی نداشته است بلکه خواهان حقی جهت طرح 

دادگاه حقوقی تهران در    271چنین دعوای نداشته است و باید حکم به بی حقی خواهان صادر می نمود.شعبه 
در صورتی که زوجه   " باشد بیان داشته است کهتایید غیر قابل رجوع بودن ابراء دین و آنچه در حکم دین می

در دادگاه خارجی در رابطه با امور مالی با زوج توافق نماید و به طور ضمنی مهر خود را ساقط نماید نمی تواند  
در این دادنامه هر چند به غیر قابل رجوع بودن ابراء   " متعاقبا از طریق اجرای ثبت مهر خود را مطالبه نماید.

، اما مشخص نیست توافق طرفین به چه نحوی بیان شده است که به طور ضمنی دلالت بر ابراء دارد اشاره دارد

و از طرفی اگر توافقی در مورد مهر باشد با توجه به ایقاع بودن ابراء چطور دادگاه توفق را حمل بر ابراء نموده 
راء مستقل هم در مورد مهر از طرف است مگر اینکه در توافق فی مابین تعهدات به عهده زوجه باشد و یک اب

زوجه صورت گرفته باشد اما از توافق طرفین که صرفا بیان شده است این توافق در مورد تمامی حقوق و تعهدات 
احراز ابراء مهر محل تامل است.  چون در صورت توافق با ماهیت هبه بیشتر سازگار می باشد    " طرفین می باشد

 گیرد. وجه صورت میتا ابراء که صرفا با اراده ز

 هبه مهر  .2.  2. 2
 طلب   انتقال  و  هبه  عقد  تحقق  از  پس  است،  گفتنی.  است  همچون هبه اعیان عقد  مدیون،  به  طلب  یهبه     

  این   از   رجوع  ق.م  806  ماده  طبق  جهت  همین  به.  شودمی  ساقط  الذمهمافی  مالکیت  از جهت  دین  مدیون،  به
  که  باشد می  موهوبه  مال  تلف   حکم   در  از عقد  پس  مدیون   یذمه  از   دین   سقوط  کهآن  چه  نیست،  پذیرامکان  هبه
در    دو  آن  اختلاف  هبه و  و  ابراء  تفاوت  ینتیجه.  ندارد  رجوع  حق  واهب  ق.م  803از آن طبق صدر ماده  پس  

 معین   و   معلوم  باید  عقد  مورد   طلب  مدیون،  به  طلب  یهبه  در  مثال  برای  است؛  حقوقی   احکام  و   آثار  ماهیت و
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 مردد  یا مجهول طلب، کمیت یا کیفیت هرگاه و نیست لازم ابراء مورد بودن معین و معلوم کهدر صورتی  باشد،
مهر حقی است   (.133  و  132  ،5ج:  1386  شهیدی:)  بود  خواهد  صحیح  آن  به  نسبت  مدیون  یذمه  ابراء  باشد

دهد  ی زوج ثابت است و اسقاط حق پس از ثبوت آن رخ می بر ذمه  -ظاهر و هم درواقعهم به-که هنگام ابراء  
است.   یرپذآن تحقق  ۀی شوهر باشد، ابراء دربارصورت کلی بر ذمه  . اگر مهر به(240  :8: ج1419  :)جبعی عاملی

که زن از روی رغبت مهر  فرماید: ))مرد باید مهر زن را بپردازد، مگر آنی نساء میسوره  4قرآن کریم در آیه  
این صورت، تصرف در مهر بر شوهر حلال خواهد بود.(( اطلاق آیه، ابراء   هبه واگذارد که دربا  ابراء یا    را  خود

ی بقره سوره  237شود. قرآن در خصوص طلاق قبل از آمیزش در آیه  آن را شامل می  از  پیش از طلاق یا پس
یا برخی از آن به شوهر   سخن از استحقاق نصف مهر برای زن، سپس سخن از واگذاری ابراء یا هبه، نصف مهر

»وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضۀ فنصف ما فرضتم   کند:زن را مطرح می  ییله وسبه 
ها ( اگر زنان را قبل از آمیزش طلاق دادید، برای آن237الا ان یعفون او یعفوا الی بیده عقدۀ النکاح...« )بقره،  

که خودشان یا کسی که اختیار ازدواجشان به دست ها بدهید، مگر آنمهر معین کرده باشید، نصف مهر را به آن 
طور مطلق استحباب دارد اند: »آیه دلالت دارد بر اینکه عفو به. برخی در تفسیر آیه گفته«اوست آن را ببخشد

باشد عفو آن از طریق ابراء و مانند آن   دین  ،(. اگر مهر536:  1362  : 28و مشروط به استغنا نیست« )اردبیلی
تواند مقداری از مهر  شود. همچنین ولی قهری زن که اختیار ازدواج دختر صغیر به دست اوست می محقق می

باشد که البته در رابطه با ابراء دین و آنچه که در حکم دین می  (.355  :  5: ج  1396:  را ببخشد )جبعی عاملی
باشد، دلالت بر عدم امکان هبه آن ندارد و در هر صورت  در قسمت قبل بررسی شد، اما اینکه دین قابل ابراء می

ای گذار ما به عین بودن مال موهوبه اشارهباشد وجود دارد؛ زیرا قانونامکان هبه دین و آنچه که در حکم دین می
ق.م صراحتا  به هبه دین اشاره دارد، لذا در صورتی که مهر نیز به صورت دین یا   806ندارد و برعکس در ماده  

الذمه باشد، امکان هبه آن وجود دارد، که رویه قضایی نیز هر چند در برخی موارد، هبه دین را ابراء فیکلی
دادگاه تجدیدنظر  4نماید از جمله:  شعبه داند. اما اصولا  هبه دین را پذیرفته و احکام عقد هبه بر آن بر میمی

شعبه   از  صادره  دادنامه  نقض  با  که  تهران  شماره 126استان  دادنامه  وفق  تهران  حقوقی  دادگاه 
حق زوجه نسبت به   " بذل را حمل بر هبه مهر دانسته است، و بیان داشته است که  9109970220401257

عقدی است که به موجب آن هبه    ق.م    795باشد و از طرفی طبق ماده  مهر حق عینی است و حق دینی نمی
کند و در سند رسمی و مورد استناد )اقرار نامه زوجه( به یک نفر مالی ]را[ مجانا  به کس دیگری تملیک می

سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به   730صراحت همین امر ذکر شده که زوجه  
از قانون یاد شده در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتا    800مفاد ماده 

رجوع کند  از هبه    تواند با بقاع عین موهوبهبعد از قبض هم واهب می  ق.ماز    803مفاد ماده  به اینکه حسب  

علی هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به عنوان بخشیدن 
فوق  طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه  

سکه تمام بهار از هبه  حکم به تنفیذ رجوع    ق.ماز    520و    519و    198و مواد    ق.ماز    803الذکر به استناد ماده  
 1280صادره از دفترخانه اسناد رسمی    25/2/89مورخ    835ابطال سند رسمی به شماره    هنتیج  در  آزادی و

 " .داردو پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان )خانم م.خ.( صادر و اعلام می از هبهتهران به لحاظ رجوع 
باشد و در ذمه زوج می   ، چونالذمهفیاما در این دادنامه هر چند استدلال دادگاه تجدیدنظر در اینکه مهر کلی
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دارد تعیین مهر  باشد، ولی از این جهت که بیان میق.م محتاج به قبض مجدد نیست صحیح می   800وفق ماده  
کلی  صورت  میفیبه  ایجاد  عینی  حق  نمی الذمه  صحیح  نیست  رجوع  قابل  لذا  چند  کند،  هر  زیرا  باشد، 

 باشد، لذا قابل رجوع نیست. باشد، اما در حکم دین و احکام دین بر آن بار میالذمه از اقسام عین میفیکلی
 

 امکان یا عدم امکان رجوع از ابراء و هبه مهر  .3. 2
شود که بررسی قرار گرفت حال این سؤال مطرح می  مورد   مباحث قبل  با توجه به تعاریف هبه و ابراء که در 

پاسخ صورت مفصل    پذیر است یا خیر؟ در ادامه به این سؤال بهپس از ابراء و هبه مهر آیا رجوع از آن امکان
الذمه، رویه عملی نیز مورد بررسی فیکلیداده خواهد شد و ضمن بیان نظر موافقان و مخالفان رجوع از هبه مهر  

 گیرد. قرار می

 رجوع زوجه به مهر بعد از اسقاط آن در قالب ابراء . 1. 3. 2
که لذا درصورتی   نظر کند«.ن از حق خود به اختیار صرف یاین است که دا  ابراء عبارت از»:  ق.م  289مطابق ماده  

باشد و با اسقاط چیزی باقی طلبکار طلب خود را ابراء نماید، با توجه به مفهوم ابراء که اسقاط حق دینی می 
هنگامی است که زوجه است؛ و    اعمالقابل ی که دین باشد نیز  مهرو در مورد    ماند که قابل رجوع باشدنمی

دارد که ازنظر کند و اظهار میالذمه زوج را ابراء کند در این حالت برائت مرد را اعلام میدرخصوص مهر، مافی
ادای مهر    من مرد دیگر تکلیفی نسبت به پرداخت مهر ندارد و بری الذمه است در این فرض تکلیف مرد در

( 308:  22: ج 1405:  30؛ بحرانی161:  3: ج1401 :29دارند )فیض   نظراتفاقهمه فقها    ساقط است.  یطورکلبه 
)عاملی نیست  جایز  آن  در  رجوع  و  است  لازم  ابراء  ج 1413  :31 که  فیض:  15:  6:  قمی 161:  3: ج1401؛  ؛ 

:    34؛ طوسی 32: 7: ج1407 : 33(. برای لزوم ابراء به حدیث معاویه بن عمار )کلینی 155: 4: ج1413: 32گیلانی
آیا مردی که درهمی را از دیگری » ( از امام صادق )ع( تمسک شده که در آن از امام پرسید:  154:  9: ج1407

. امام پاسخ داد: »خیر«. مراد از »هبه« در این حدیث »ابراء« « تواند رجوع کند؟طلب داشته و آن را هبه کند می 
( و این دلالت بر لزوم  161:  3: ج1401مطلق رجوع در آن را نهی کرده )فیض:    طوربهو امام    شدهگرفتهدر نظر  

یی که ابراء صحیح باشد، اگر زوجه حق مهر خودش را  درجااین اساس، از نگاه فقها و حقوقدانان،  به  ابراء دارد.  
  ( برخی حقوقدانان بر این نظر هستند 1399: 35تواند به آن رجوع کند )محمودیبه زوج ابراء کند، دیگر نمی

ازایی بوده است قطعا  حکم متفاوت خواهد شد که باید حسب مورد،   که اگر مشخص شود این ابراء در مقابل مابه
(؛ اما  130: 1390مورد مداقه و با کشف نیات و نوع ابراء نسبت به ضمان و عدم ضمان اظهارنظر نمود )روشن: 

توان مطرح کرد مثلا  با توجه به پذیرش طلاق خلع و  در رابطه با امکان شرط عوض در ابراء نظرات مختلفی می
 کاملا  توان هم  ق.م در عقد هبه بپذیریم که شرط عوض در ابراء وجود دارد، اما می  801مبارات و ملاک ماده  

باشد چون شرط عوض  مقتضای ذات عقد نکاح می برخلافاین نظر بود و بیان نماییم که شرط عوض  برخلاف
شود که در این صورت ماهیت ابراء که ایقاع نیاز به قبول مدیون دارد و لذا به نحوی ابراء تبدیل به عقد می

باشد. لذا در صورتی وجود شرط در کند. لذا شرط عوض مخالف مقتضای ذات ابراء میباشد کاملا  تغییر می می
باشد و اگر شرط توسط مدیون پذیرفته شود،  ابراء بهتر است بر این نظر باشیم که ابراء با یک پیشنهاد شرط می

حداقل با توجه به اینکه عمل حقوقی معلق در قانون ما   ؛ واست   شدهواقعبه نحوی یک ایقاع در کنار یک عقد  
توان بر این نظر بود که در  باشد، میشده است باطل مییحتصرباشد و صرفا  در مواردی که در قانون صحیح می
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باشد منوط به تحقق شرط  اسقاط می  آن که اثر  ؛  است  شدهواقعی ابراء معلق  نوعبهصورت وجود شرط با ابراء،  
شود و در صورت عدم قبولی شود و دین ساقط میشده است و در صورت قبول و تحقق شرط آثار بر ابراء بار می

 شود. ینمشرط توسط مدیون و عدم تحقق شرط، بر ابراء نیز هیچ اثری بار 

 هبه  عقد  قالب در  آن انتقال از  بعد  مهر  به زوجه رجوع .  2. 3. 2
 بحثی که در این بند باید بررسی شود این است که پس از هبه مهر آیا امکان رجوع از آن وجود دارد یا خیر؟ 

وجود دارد برخی نظر بر این دارند که پس از هبه مهر، زن حق   نظراختلاف که درخصوص این موضوع بین فقها  
رجوع ندارد؛ اما برخی از فقها نظر بر این دارند که پس از هبه مهر نیز با شرایطی زن حق رجوع از هبه مهر  

 شود. از این نظرات پرداخته می هرکداممشروع به  طوربهپس از انحلال نکاح دارد که  مخصوصا 

 نظر موافقان رجوع از هبه مهر . 1. 2. 3. 2

 2ج   :1410:  36تواند آن را فسخ کند )خوئیی مهر را دارد و میبه نظر برخی فقها، زوجه حق رجوع از هبه
طور مطلق واقع نشده و با تخلف (؛ زیرا هبه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است. هبه از طرف زوجه به 279:

ر تخلف از شرط ایجاد خیا  حق   زوجه  برای  ق.م   444  ماده  از  مستنبطشوهر از آن شرط ضمنی و اقدام طلاق  
  یجهتواند از هبه رجوع و آن را فسخ کند. درنت شود؛ بنابراین، زوجه میشود و مالکیت شوهر بر مهر منتفی میمی

با وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهر و پس از نزدیکی، مستحق تمام مهر است )همان(. به نظر 
 :31:ج 1367  :37)نجفی  صاحب جواهر، زوجه مالی را از مرد نگرفته تا گفته شود مهر را کامل دریافت کرده است

(. همچنین او مهر را به زیان مرد تلف نکرده است. به نظر شهید ثانی، آنچه از زن صادرشده، چیزی جز از  90
 8:ج  1419  :)جبعی عاملی  ی مرد نبوده، این کار اتلاف حق به زیان مرد نیستپی نبردن استحقاق خود بر ذمه 

شود )همان(. (. به نظر ایشان اگر مهر به خویشاوندان هبه شود و در آن تصرف کنند، حق رجوع ساقط می  240  :
شود، اما اگر شوهر از خویشاوندان شمرده شود حق رجوع از مهر ساقط میاگر شوهر از خویشاوندان شمرده می

کند که او در مهری هبه شده به او تصرف کرده باشد؛ زن حق رجوع خواهد داشت، چون  شود و صدق نمینمی 
خویشاوندان در صورت تصرف نکردن در مال موهوب،   یرازغرجوع از هبه به خویشاوندان جایز نیست و رجوع به 

(. بنابراین، با عقد نکاح زن مالک  409  :2: ج1417   :39؛ سیستانی   323:    3140: 38جایز است )ابوصلاح حلبی 
ی او را  گونه تصرف در آن بکند؛ ازجمله اینکه تمامی آن را به مرد هبه کرده و ذمهرتواند هشود و میمی  مهر

ی مهر از طرف زوجه مطلق شود، چون هبهمی  برئ کند. البته در طلاق قبل از مباشرت زن مستحق نصف مهر 
ی او از مهر تحقق  واقع نشده، بلکه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است و با اقدام زوج به طلاق، برائت ذمه 

تواند هبه را فسخ کند. ظاهر آن است که جواز رجوع زن در  یابد یا مالکیتش بر آن منتفی بوده و زن میمی
آنچه که بذل شده، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع زن. پس اگر رجوع زوج ممکن نباشد، مانند  

بها، حق رجوع در بذل را ندارد،   طلاقه و یا اینکه از زنانی باشد که عده ندارند، مانند یائسه و غیرمدخولزن سه
بعید    -با فرض اینکه مرد تا انقضای محل رجوعش، رجوع زن را نداند-بلکه صحیح نبودن رجوع زن در آن  

نیست، پس اگر زن پیش خودش رجوع کند و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنکه عده منقضی شود، اثری  
الخمینی  نیست )موسوی  بند  379  :2: ج  1394  :برای رجوع زن  ، .مق   1145ماده    3(. طبق مفهوم مخالف 

و زن در   شدهیل مجرد رجوع زن به مال بذل شده یا بخشی از آن، طلاق مبارات که بائن است به رجعی تبدبه 
شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از  این است که هبه واقع نمی .مق 798حکم زوجه خواهد بود. مفاد ماده 
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متأسفانه، وضعیت نابسامان   اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ریختگی روابط حقوقی و اجتماعی همها، در هر موضوعی موجب سردرگمی و بهو متشتت در صدور آراء دادگاه

شود نیز  الذمه تعیین میفیکلیگردد، که در مورد امکان رجوع از هبه مهری که تعدادی سکه به طور  مردم می
وجود دارد که این اختلاف هم در دادگاه وجود دارد و هم در شعب دیوان عالی کشور  اختلاف در رویه عملی  

برای درک بهتر موضوع نمونه از آراء قضایی ذکر و تحلیل میکه  دیوان عالی   15شعبه    از جمله  شود.هایی 
مهر از حقوق   با توجه به اینکه" بیان داشته است:      140037920001376744وفق دادنامه شماره      کشور

در مقابل صدور حکم طلاق و انجام   مهر خویش را زمان که خواست کلیه تواند هرلذا زوجه می ،باشدزوجه می
شود که زوجه حق رجوع این امر نیز شرط می   نماید که معمولا  بذل ن و قطعیت طلاق در حق زوجآو اجرای  
زمانی که طلاق قطعی نشده است زوجه   مهر خود را در صورت قطعیت طلاق نداشته باشد. بنابراین تا نسبت به

حتی بعد از قبض هبه نیز  .م  ق  803مطابق ماده    شده خویش عدول نماید. مضافا  بذل  مهر تواند نسبت بهمی

مشروط  ( بذل) در مورد فوق که هبه خصوصا  واهب غیر از موارد خاص ذکر شده در ماده فوق حق رجوع دارد؛
 15شعبه  140037920001376744)رای شماره    به تحقق طلاق بوده است و شرط نیز محقق نگردیده است

عالی کشور معین (.  1401/06/08مورخ    دیوان  عین  که  است  نشده  ذکر  مهر  نوع  هر چند  دادنامه  این  در 
به نفع زوجه و در   ق.م، اما در هر صورت  806باشد یا    803الذمه، که مشمول ماده  فیباشد یا اینکه کلی می

بر اینکه   مشروط  تواند از بذل مهر رجوع کندزوجه می که    راستای حمایت از حقوق مالی وی صادر شده است
، اصل رجوع از هبه را تأیید کرده و بر لزوم  .مق  803با توجه به ماده    دادنامهاین  .  طلاق هنوز قطعی نشده باشد 

تأکید دارد. که  هبه در صورتی که با شرط عوض باشد وفق  تحقق شرط طلاق برای از بین رفتن حق رجوع  
ق.م در هر صورت قابل رجوع نیست هر چند عین باقی باشد و از طرفی در هبه با شرط عوض، عوض    803ماده  

گیرد تا اینکه در صورت عدم تحقق شرط و حتی تلف موضوع و شرط جنبه فرعی دارد و در مقابل هم قرار نمی
رسد در صورتی هبه معلق بر  باشد، به نظر میشود و یا اینکه قابل رجوع میمی شرط بیان شود، هبه هم منحل  

وقوع طلاق باشد باید اینطور تحلیل کرد که در این صورت هبه به صورت معلق واقع شده است و در صورت  
شود و در صورت عدم وقوع معلق علیه هبه وقوع معلق علیه )طلاق( آثار از جمله انتقال مالکیت بر هبه بار می

می عقیم  نیست.نیز  بار  آن  بر  آثاری  و  همچنین  ماند  شماره    19شعبه    و  دادنامه  وفق  کشور  عالی  دیوان 
امکان رجوع از بذل مهر، محدود به موردی است که زوجه در  " بیان داشته است که    9409985113400620

کند و در این مورد نیز صرفا  در ایام عده، امکان رجوع به مابذل وجود دارد. قالب طلاق خلع، مهر را بذل می 
کند، مشمول قاعده کلی بخشش طلب به مدیون بوده و امکان بنابراین، سایر مواردی که زوجه، مهر را بذل می

ندارد وجود  آن  از  شماره    " رجوع  کشور  19شعبه    9409985113400620)رأی  عالی  مورخ   دیوان 

به (.  06/04/1395 نوع طلاق، زوجه چیزی  1146صورت خاص در ماده  طلاق خلع  این  آمده است. در  ق.م 
ق.م، اگر زوجه از بذل خود در ایام عده رجوع  1147طبق ماده    .بخشد)مانند مهر( را در ازای طلاق به زوج می
دهد این رأی نشان می .شود و زوج حق رجوع به زوجه را خواهد داشتکند، طلاق از بائن به رجعی تبدیل می

پذیر ها، در طلاق خلع، امکان رجوع فقط در مدت عده وجود دارد و بعد از آن، رجوع امکانکه برخلاف سایر هبه 
الذمه احکام فیدیوان عالی کشور در این دادنامه پذیرفته است که بر مهر کلی  19رسد شعبه  به نظر می  .نیست

داند و به همین دلیل قابل رجوع بودن در طلاق شود و به طور کلی در صورت هبه، قابل رجوع نمیدین بار می
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بیان نموده: بذل در  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 45شعبه  ، اما خلع و مبارات را استثناء در نظر گرفته است
طلاق خلع و مبارات در مقابل طلاق قرار داشته و قابل رجوع است؛ اما بذل مهر بدون تقاضای طلاق در عرف، 
ابراء ذمه محسوب است و اگر ابراء مشمول مقررات هبه شود قابل رجوع است، ولی با توجه به دین بودن مهر  

نیست )رأی شماره    در قابل رجوع  ابراء  استان   45شعبه    9309980217100116صورت  دادگاه تجدیدنظر 
دادگاه حقوقی ساری به خواسته ابطال سند رسمی تنظیمی در    9(.  همچنین شعبه  21/02/1394تهران مورخ  

اینکه با عنایت   استدلال کرده است به  26/7/1389  -165570دفترخانه شماره. . . حوزه ثبت ساری به شماره  
عدد سکه تمام   313به محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد سند مذکور حاکی است که زوجه مهر خود را که  

گونه اکراه و اجبار  بهار آزادی بوده به زوج بذل نموده است و در سند مذکور مرقوم گردیده که زوجه بدون هیچ 
مراتب فوق و دفاعیات وکیل خوانده و  است با توجه به عدد سکه از مهر خود را به همسرش هبه نموده    313

نظر به اینکه هرچند در سند مذکور از لفظ هبه استفاده گردیده ولی نظر دادگاه عمل حقوقی مذکور ابراء بوده 

نظر نموده است و اقدام به اسقاط حق با میل  که دائن زوجه از حق دین خود که از زوج داشته به اختیار صرف 
و رغبت نموده است و دلیلی که حاکی از اکراه و اجبار زوجه در تنظیم سند مذکور باشد ارائه نگردیده است.  

اند و برخلاف استدلال باشد وکلای خواهان دلیلی بر ابطال سند مذکور ارائه ننمودهبنابراین قابل عدول نمی 
ق.م بدانند، ولی   806وکلای خواهان که سعی داشتند موضوع را هبه و قابل عدول اعلام نمایند و خارج از ماده  

توجه به شرایط هبه که عقد است نه ایقاع موضوع مذکور هبه نیست و بلکه ایقاع است و ابراء   به نظر دادگاه با
باشد که باز ق.م می   806گردد برفرض پذیرش هبه بودن موضوع بخشش مهر موضوع مشمول ماده  تلقی می

گردد و با توجه به اسقاط حق از سوی زوجه هم زوج حق رجوع ندارد حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می
 13(.  شعبه 28/2/1391  -230دادگاه حقوقی ساری به شماره دادنامه    9گیرد )شعبه  مهری به وی تعلق نمی

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی به 
باشد دفترخانه رسمی . . . ساری )هبه نامه( می  26/7/1389  -195570خواسته ابطال سند تنظیمی به شماره  

عدد سکه بهار   313پذیرش است زیرا در سند تنظیمی آمده است زوجه تمامی مهر خود را که  وارد و قابل 
شود که در شرایط عادی آزادی است در حق شوهرش هبه نموده است اولا  کمتر کسی از جامعه حاضر می
تواند با  ق.م واهب می  803تمامی مهر خود را بذل و هبه نماید و برفرض بذل یا بخشش و یا هبه حسب ماده  

بقای عین موهوبه از هبه رجوع نماید ثانیا  محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مؤدای گواهی گواهان 
نشده است( شده و علت تنظیم آن اجبار الظاهر منظور تنظیم)علیهبه نامه مورد ادعا در شرایط عادی تنظیم  

از اختلاف فی ناشی  اقرارنامه  ثالثا  تنظیم  بوده است و  مابین بوده سوابق موجود در پرونده و تشکیل  و اکراه 
باشد با توجه به شرحی که مذکور افتاد این قسمت از دادنامه برخلاف های متعدد مؤید این موضوع میپرونده

قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر ابطال سند    358موازین قانونی صادرشده و به استناد ماده  
دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به شماره   13گردد )رأی شعبه  هبه نامه( صادر و اعلام می)  الذکرتنظیمی فوق 

دیوان عالی کشور درخصوص پرونده فوق بیان داشته است که   12(. شعبه  19/3/1392به تاریخ    331دادنامه  
 9209970907201308هبه مهر از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است )رأی شماره  

رسد که رای دادگاه بدوی حداقل از (در این پرونده به نظر می27/10/1393دیوان عالی کشور مورخ   12شعبه 
باشد، هر چند از این جهت که با وجود کاربرد لفظ هبه  جهت قابل رجوع بودن هبه یا ابراء قابل پذیرش می
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توسط زوجه، ماهیت عمل مزبور را ابراء دانسته است. محل تامل است، زیرا دادگاه باید قصد واقعی طرفین و 
عمل حقوقی مورد اراده انجام دهنده یا انجام دهنده گان را احراز نماید نه آنچه ظاهرا ذکر شده است و در این  

ز نموده است و بیان داشته است که ماهیت مورد هم ممکن است دادگاه محترم بدوی قصد واقعی زوجه را احرا
باشد، اما در صورتی که هبه دین به مدیون را در هر صورت  آن ابراء می باشد. که از این جهت قابل دفاع می

ابراء بداند، قابل دفاع نیست که با توجه استدلال ذکر شده در رای دادگاه استنباط اول صحیح می باشد. اما با 
توجه به رسمی بودن سند مزبور اینکه دادگاه تجدیدنظر به صرف شهادت شهود بیان نماید در شرایط عادی 

ده است و اینکه کمتر کسی حاضر می شود اموال خود را هبه نماید که برعکس این استدلال متعارف تنظیم نش
می باشد و حداقل در رابطه با مهر خیلی از خانم ها مهر خود را ابراء می نمایند و با این استدلال ها حکم به 

قانون   806کاملا بر خلاف ماده دیوان عالی کشور نیز که  12بطلان آن صادر نماید صحیح نیست و رای شعبه 
 مدنی می باشد و به طور صحیح صادر نشده است لذا قابل دفاع نیست. 

 نظر مخالفان رجوع از هبه مهر )عدم امکان رجوع از هبه مهر( . 2. 2. 3. 2

، البته فقها در این نظر استدلال متفاوتی ی مهر را نداردبه نظر برخی از فقهای امامیه، زن حق رجوع از هبه 
 دارند. برخی بر این نظر هستند که: 

ی طلب : »هبه برخی فقها بر این نظر هستند کهی مهر به مرد در حکم ابراء است؛ لذا لازم است.  الف( هبه
بر این    .مق  806(. ماده    572  :4: ج1413  :به مدیون در حکم ابراء و لازم دانسته شده است« )قمی گیلانی

  .م ق  289ن، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد«. همچنین ماده  یمعنی صراحت دارد: »هرگاه دا

 ابراء را از همان سقوط تعهد دانسته است.
 -هاینفرزند یا ارحامی غیر از ا،  مادر،  پدر–  خویشاوندان  که هبه با قبض کردن تمام شد، اگر برای  ب( زمانی

عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد؛   کهی ندارد و اگر برای اجنبی باشد، ماداماز هبه  حق رجوع  واهب  باشد،  
رجوع کردنی نیست.   -عین همان نباشد  تلف عرفا   ینباوجودا  کهیطوربه  -پس اگر تمام یا بعضی از آن تلف شود

شان به یکدیگر رجوع نشود. حکم اجنبی هستند و احتیاط آن است که در هبه   بنا بر اقوی، شوهر و زوجه در
بدهد، رجوعی نیست؛ چه اینکه دادن عوض با شرط   -ولو اینکه مختصر باشد- همچنین اگر متهب عوض آن را

به اینکه عقد مطلق باشد، ولی متهب به واهب چیزی برساند و به   -شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط
 - و همچنین اگر واهب از تمام هبه قصد تقرب به خداوند متعال را او عوض بدهد  ،کندفرقی نمی  -او عوض بدهد

و همچنین اگر واهب از تمام هبه قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست   ؛کندفرقی نمی
 (.63 :2ج: 1394 :)موسوی الخمینی
ی منافع صحیح نیست، ولی شرط است که عین باشد؛ پس هبه  -شودچیزی که بخشیده می-ج( در موهوب  

ی اوست هبه شود، بدون اشکال صحیح است و بنا بر اقوی قبول در آن معتبر  اگر دین به کسی که حق بر عهده
دهد، ولی ابراء مترتب بر آن نیست، زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد ی ابراء را میاست و فایده 

باشد. اگر هبه چیز  باشد، ولی ابراء اسقاط آنچه در ذمه است میو سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می
ی اوست، بنا بر اقوی این هم صحیح است و  ی دیگری است که حق بر عهدهای است که در ذمهبخشیده شده 

شرط    -ولو اینکه در غیر مجلس عقد باشد-له  در صحت هبه، قبض موهوب  (.61قبض مصداق آن است )همان،  

است و در صحت قبض بنا بر احتیاط شرط است که قبض با اذن واهب باشد. البته اگر آنچه را که در دست 
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به قبض جدید و به گذشت زمانی که قبض در آن ممکن باشد احتیاجی   له است هبه کند، صحیح است وموهوب
و آنچه را که در دست   -جد برای فرزند صغیر  مانند پدر و-له باشد  موهوب  ینیست. همچنین اگر واهب، ول

اگرچه احتیاط آن است که بعد از هبه از طرف او قصد قبض   ؛خودش است به فرزندش هبه کند، صحیح است 
 (. 62کند و اگر غیر ولی به صغیر هبه کند، باید قبض شود و متولی قبض، ولی اوست )همان، 

 :  40)حلی   کننده آنچه را که در دست متهب است، به او هبه کند، قبض دوباره ضروری نیستاگر هبه  د(
 (. 406 : 2: ج1413

نظر کردن زوجه از حق خویش ی مهر به مرد یا صرفی مهر از سوی زوجه در حکم تلف است؛ با هبهه( هبه
  گویی زوجه مهر را قبض و سپس آن را  زوج به پرداخت مهر متعهد نیست؛ بنابراین زوجه حق رجوع ندارد.

شود، هرچند (. بعد از نزدیکی، مالکیت زوجه بر تمام مهر تثبیت می 81  :31: ج1367  :کرده است )نجفیتلف
ی مهر از سوی زوجه تصرف ناقل است، گویی مهر به که قبل از نزدیکی نیز مالک آن بوده ولی غیرمستقر. هبه

 (. 90قبض او رسیده است )همان: 
ی تمام آن شود و حق تصرف در آن را حتی قبل از قبض دارد، با هبهو( با عقد نکاح زن مالک تمام مهر می

تواند خودکرده و درصورت طلاق قبل از نزدیکی مرد میزیان  ی او مبادرت به اتلاف مهر به  به مرد و ابراء ذمه
(. در  572  :4: ج1413  :نیمی از مهر را که در اثر طلاق، استحقاق آن را یافته از زن مطالبه کند )قمی گیلانی 

ی او آن را به زیان وی تلف نکرده، بلکه از حق خود بر ی مهر به مرد یا ابراء ذمه شده: »زوجه با هبه پاسخ گفته 
: 1367  :رود« )نجفیکرده است. این امر به نظر عرف، اتلاف به زیان مرد به شمار نمی  یپوشی مرد چشمذمه 
 (. 90 :31ج

قبل از نزدیکی،   قبض مهر از سوی زوجه بوده و با وقوع طلاق  یمنزلهی زوج بهی مهر و ابراء ذمهز( هبه 
 گردد )همان(. مالکیت نیمی از آن به مرد بازمی

برئ کرده   ی مرد را از مهر ح( به نظر مشهور فقها، در صورت طلاق قبل از نزدیکی در فرضی که زن ذمه
زوجه باید معادل نیمی از    عنایت به اینکه طلاق موجب مستقلی در انتقال نیمی از مهر به مرد است،  باشد، با

البته برخلاف آراء مورد بررسی   (.90  :31: ج1367  :؛ نجفی72  :4: ج  1413  :)قمی گیلانی  آن را به مرد بپردازد
قبلی،. گفتار  شماره    41شعبه    در  دادنامه  وفق  کشور   عالی  نموده:   9309970925600240دیوان  بیان 

مهر عیندرصورتی بهکه  بلکه  نبوده  آن معین  از  یا قسمتی  تمام  بخشیدن  باشد،  زوج  ذمه  در  و  دین  صورت 
شود و قابل رجوع نخواهد بود مصادیق عقد هبه نیست تا از سوی زوجه قابل رجوع باشد؛ بلکه ابراء محسوب می

شماره  ) مورخ    41شعبه    9309970925600240رأی  کشور  عالی  شعبه  27/10/1393دیوان  دیوان    41(. 
شود و از  دارد که بر هبه دین احکام ابراء بار میهمچون بسیاری از شعب دیگر به تبعیت از نظر فقها بیان می

گیرد لذا بخشیدن باشد و در ذمه قرار میالذمه دین میاین پا را فراتر گذاشته و بیان داشته است که مهر کلی فی
شود. البته از جهت نتیجه با توجه به یکسان بودن نتیجه ابراء آن از مصادیق هبه نیست بلکه ابراء محسوب می

الذمه به زوج است فیو هبه دین به مدیون به هدف و نتیجه این پژوهش که غیرقابل رجوع بودن هبه مهر کلی
دیوان عالی کشور در این که هبه   26باشد. هر چند در این دادنامه  همچون دادنامه صادره از شعبه نزدیک می

ق.م صراحتا  بیان   806باشد و ماده  داند، قابل دفاع نیست، زیرا ماهیت هبه مستقل از ابراء میدین را ابراء می
داشته است هبه دین به مدیون قابل رجوع نیست و غیرقابل رجوع  بودن هبه دین به مدیون به دلیل وقوع  
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باشد و نه ابراء دانستن هبه دین به مدیون و استناد دیوان  الذمه میفیالذمه و اثر حقوقی مالکیت مافیمالکیت ما
به عرف جهت ابراء دانستن هبه دین به مدیون نیز با توجه مستقل بودن ماهیت ابراء با هبه واجد ایراد اساسی  

بیان نموده   9309980243501239دادگاه تجدیدنظر استان تهران وفق دادنامه شماره    4شعبه     باشد. (.  می
ق.م هرگاه زوجه، مهر خود را به همسرش بذل و بخشش نماید حق رجوع ندارد )رأی   806است که طبق ماده  

(.  در این دادنامه 14/02/1394دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ    4شعبه    9309980243501239شماره  
داند، و  الذمه را از اقسام دین و غیرقابل رجوع می فینیز شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر تهران صراحتا  مهر کلی

از این جهت که کلی از اقسام دین میفیاین دادنامه  الذمه در فیباشد؛ زیرا کلیداند قابل دفاع نمیالذمه را 
اما   باشد.گیرد، احکام دین بر آن میباشد و صرفا  از این جهت که در ذمه قرار میهرصورت از اقسام عین می

دادنامه شماره    26شعبه   تهران در  استان  بذل در  بیان می  9309980217100116دادگاه تجدیدنظر  دارد: 
طلاق خلع و مبارات در مقابل طلاق قرار داشته و قابل رجوع است؛ ولی بذل مهر بدون تقاضای طلاق در عرف،  

شود و اگر ابراء مشمول مقررات هبه شود قابل رجوع است؛ اما با توجه به دین بودن مهر  ابراء ذمه محسوب می
رای شماره    ( نیست  قابل رجوع  ابراء  استان 26شعبه    9309980217100116در صورت  تجدیدنظر  دادگاه 

تأکید    9209970907201308دیوان عالی کشور در دادنامه شماره    12شعبه     (.21/02/1394تهران مورخ  
های کرده است که اگر زوجه مهر خود را به زوج هبه کرده باشد، حتی اگر این مهر یک دین کلی )مانند سکه

  دیوان عالی کشور  12شعبه    9209970907201308رأی شماره  طلا( باشد، زوجه حق رجوع از آن را دارد )
تأکید می ( 12/12/1392مورخ   این رأی  به .  و  باشد  نشده  اگر پرداخت  باشد،  کند که مهر، حتی  صورت دین 
ق.م، هبه تا زمانی که عین آن موجود باشد، قابل   803و مطابق ماده    .تواند مشمول احکام هبه قرار گیردمی

دیوان عالی کشور در این دادنامه به دلیل عین بودن نیست که هبه مهر را قابل    12رجوع است؛ شعبه محترم  
های طلا باشد هم قابل رجوع نیست و مشخص دارد: حتی اگر دین کلی مانند سکهداند زیرا بیان میرجوع می

دیوان عالی کشور وفق دادنامه   30داند. همچنین  شعبه  نیست که چرا در هر صورت هبه مهر را قابل رجوع می
از اعمال    9409970908600351 به ازای دریافت وکالت در طلاق، تا پیش  بیان داشته بذل مهر،  در رایی 

وکالت مذکور، قابل رجوع است. بنابراین درصورت رجوع زوجه به ما بذل پیش از اعمال وکالت در طلاق، وی 
دیوان عالی کشور مورخ   30شعبه    9409970908600351خود را دارد )رأی شماره  حق دریافت تمامی مهر  

رسد این رای  واجد ایراد است؛ زیرا حتی اگر مهر عین باشد و زوجه چه مهر را  (؛ که به نظر می28/10/1394
هبه یا  ابراء کرده باشد قابل رجوع نیست، زیرا در صورت ابراء با توجه به اینکه ابراء مستقیما  باعث سقوط دین  

شود بحثی در غیرقابل رجوع بودن آن نیست؛ اما درصورت هبه نیز با توجه معوض بودن آن قابل رجوع می
که زوجه وکالت داده باشد اعمال یا عدم اعمال وکالت مزبور توسط زوجه تاثیری در قابل  نیست و درصورتی

ندارد،   آن  نبودن  یا  بودن  شعبه  رجوع  نیز  4اما  تهران  استان  تجدیدنظر  شماره   دادنامه  وفق   دادگاه 
باشد به ذمه زوج می  عنوان مهر بر های بهار آزادی را که بهبیان نموده: اگر زوجه سکه  9109970220401257

دادگاه تجدیدنظر   4شعبه    9109970220401257رأی شماره  )تواند از هبه خود رجوع کند  وی ببخشد می
بیان نموده: بذل در طلاق خلع   دادگاه تجدیدنظر استان تهران  45شعبه    (. اما21/08/1391استان تهران مورخ  

و مبارات در مقابل طلاق قرار داشته و قابل رجوع است؛ اما بذل مهر بدون تقاضای طلاق در عرف، ابراء ذمه 
صورت   محسوب است و اگر ابراء مشمول مقررات هبه شود قابل رجوع است، ولی با توجه به دین بودن مهر در 
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دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ   45شعبه    9309980217100116ابراء قابل رجوع نیست )رأی شماره  
شود که اختلاف شدیدی ها و دیوان عالی کشور احراز می(.  لذا با توجه به رویه عملی در دادگاه21/02/1394

الذمه و امکان یا عدم امکان رجوع از آن وجود دارد و در فیدر رویه عملی در مورد عین یا دین بودن مهر کلی
دانند و برخی نیز قابل  ق.م قابل رجوع می  803الذمه را با استناد به صدر ماده  فیبرخی از شعب هبه مهر کلی

 صرفا   نیز  شعب  برخی  باشد؛ ودانند نیز با هم متفاوت میدانند و استدلال اشخاصی که قابل رجوع می رجوع نمی
  هبه   که  اندنداشته  توجه  استدلال  این  به  شعب  از  هیچکدام  و  دانندنمی  رجوع  ق.م قابل  806  ماده  به  استناد  با

  زوج،   به  مالکیت  انتقال  با  و  باشدمی  زوج  به  زوجه  از  مهر  مالکیت  انتقال  هبه  اثر  اینکه  دلیل  دین به مدیون، به
شعبه نیست.    رجوع  قابل  باشد،می  دین سقوط   الذمهمافی  مالکیت  اثر   چون   و  شودمی  حاصل  الذمهمافی  مالکیت

کشور  8 عالی  نموده:   دیوان  بذلبیان  صورت  چنانچه  مهر در  خانواده،  استحکام  منظور  به  زوجه  توسط 
کند و آن را   رجوع خود  مهر تواند بهاین موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می از شوهر

بذل توسط زوجه توافق اولیه بین  از رجوع طرف زوج و درخواست از مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق
)رأی مربوطه است مهر طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه

این رأی تأکید دارد که در  (.  11/05/1393دیوان عالی کشور مورخ    8شعبه    9309970906800487شماره  
بررسی دعاوی مرتبط با بذل مهر، صرفا  به توافق اولیه میان زوجین نباید اکتفا کرد، بلکه شرایط وقوع بذل و 

چنانچه مشخص شود که بذل مهر به قصد حفظ زندگی  .اهداف زوجه از این اقدام نیز باید مورد توجه قرار گیرد
انجام شده اما زوج از آن سوءاستفاده کرده، توافق اولیه به هم خورده و امکان رجوع زوجه به مهر فراهم خواهد 

که البته در صورت ابراء و یا هبه مهر و ساقط شدن مهر مشخص نیست دادگاه بر اساس چه مبنایی چنین .شد
 نظری ارائه داده است 

 نظریه مورد پذیرش وفق مقررات قانونی  .3.  2. 3. 2
باشد و نیاز به ایجاب و قبول ق.م یک عقد می  795طورکه در مباحث قبل بیان شد، هبه وفق ماده  همان

ق.م نیز صراحتا  بر این امر تاکید دارد و بیان داشته   798شود؛ و ماده دارد، و بدون قبول متهب هبه واقعه نمی
ق.م نیز هبه اصولا  قابل رجوع  803و  وفق ماده  " شود مگر با قبول و قبض متهب....هبه واقعه نمی "است که 

باشد و صرفا  در موارد ذکر شده در بندهای این ماده هبه غیرقابل رجوع دانسته است، که البته این ماده و  می
باشد زیرا در اکثر بندهای این ماده و حتی در صدر ماده به عین بودن بندهای آن بیشتر در مورد هبه عین می

ق.م به غیرقابل رجوع بودن هبه دین به خود   806موهوبه اشاره شده است، اما در رابطه هبه دین صرفا  در ماده  
ماده   این  از  نیز  حقوقدانان  و  است  متفاوت  قضایی  رویه  شد  بیان  طورکه  همان  و  است  شده  اشاره  مدیون 

؛ 286:  2:ج1412برخی بر این نظر هستند که هبه دین به مدیون ابراء )عاملی:    های متفاوتی دارند،برداشت
( است. ابراء عین 95:  2: ج1359   :43الغطاء ( و اسقاط )کاشف576:  14: ج42 ؛ همدانی548:  1:ج1424   :41قطان

که عین در دست گیرنده هبه باشد انصراف به هبه دارد و در هبه هرگاه معوضه و به خویشاوندان نباشد تا وقتی
باشد و هرگاه با شرط عوض و یا به خویشاوندان باشد و عوض را همه گرفته باشد، امکان رجوع امکان رجوع می

منزله (. لذا این عده از فقها بر این نظر هستند که هبه دین به مدیون به155:  4:ج1413نیست )قمی گیلانی:  
(. 15:  6: ج1413باشد و نیاز به قبول ندارد؛ زیرا ابراء اسقاط آن چیزی است که در ذمه باشد )عاملی:  ابراء می

( ذکرشده است 154:  9: ج1407؛ طوسی:  32:  7: ج1407دلیل این نظر همان حدیث معاویه بن عمار )کلینی:  



 130 /1403بهار  /81شماره  /مکو ی  سال بيستفصلنامه خانواده پژوهی/ 

 

 

استنباط می  از آن  واقعکه  لفظِ »هبه«  با  ابراء  به شود که  نباید  امام  نهی شده، وگرنه  را  صورت مطلق رجوع 
( 161:  3: ج1401(. برخی فقها )فیض:  286:  6: ج1412کرد؛ چراکه رجوع در هبه گاهی جایز است )عاملی:  می

: 2: ج1413اند. اشهر و اظهر )قمی گیلانی:  با همین تقریر استدلال کرده و ابراء با لفظ »هبه« را جایز دانسته 
( نزد فقها این است که هبه دین صحیح نیست؛ زیرا دین امری کلی است و وجودی در خارج ندارد و در 448

: 44؛ وحید 318:  5: ج1413شود )عاملی:که قبض انجام نشود نقل ملکی انجام نمیهبه قبض شرط است و تا وقتی
( ولی ابراء دین صحیح است؛ زیرا اسقاط آن چیزی است که در ذمه است و متوقف بر عین خاصی 128:  1310

(. از نگاه فقها، وقتی هبه با قبض تحقق یافت جایز نیست واهب به موهوب 318:  5: ج1413نیست )عاملی:  
 803برخی نظر بر این دارند که با توجه به مفهوم مخالف این ماده و ماده    (. 404تا:  : بی45رجوع کند )سبزواری
باشد و هبه دین به غیرمدیون صحیح نیست گردد که صرفا  هبه دین به مدیون صحیح میهمین قانون احراز می

باشد، و برخی نیز استفاده از واژه هبه در  دانان غیرقابل قبض بودن آن میو البته تنها دلیل این دسته از حقوق

باشد اند که منظور از لفظ هبه در این ماده ابراء می اند و به تبع از فقها بیان داشتهاین ماده از باب تسامح دانسته
باشد، اما باید عرض گردد که هیچگونه دلیل برای بار کردن احکام ابراء بر هبه  و هبه دین به مدیون ایقاع می
گذار در مقام بیان بوده است و در صورتی که هدف ابراء بود لزومی به ذکر غیر  دین به مدیون نیست و قانون

شود، و وفق مقررات در ابراء قابلیت رجوع موضوعا   قابل رجوع بودن نداشت، چون در صورت ابراء دین ساقط می
ق.م در معنای خاص خود به کار رفته است و امکان هبه دین وجود دارد  806باشد لذا هبه در ماده منتفی می

باشد و در مورد هبه دین به مدیون و در رابطه با قبض نیز به تصرف دادن سند طلب به متهب در حکم قبض می
ق.م    800باشد لزومی به قبض مجدد نیست و ملاک ماده  نیز با توجه به اینکه دین در ذمه خود مدیون می

قبض صورت گرفته است و نهایتا  هبه دین به مدیون به دلیل اینکه با انتقال طلب از داین به مدیون، طلبکار و  
ق.م    300الذمه وفق ماده  دهد و مالکیت مافیالذمه رخ میشود مالکیت مافیبدهکار در یک شخص جمع می

شود و چون با سقوط دین به عبارتی دین یا عین موهوبه تلف شده است و باقی نیست باعث سقوط دین می
 ق.م قابلیت رجوع ندارد.  803ملاک صدر ماده 

 

 ی  ریگجه ینت

و برای ایقاع یک    گردد، برای انعقاد عقد حداقل دو اراده لازم استعمل حقوقی تقسیم به عقد و ایقاع می 
باشد. هر نوع مالی  اراده کافی است، هبه برای انعقاد حداقل نیاز به دو اراده دارد و از جمله عقود تملیکی می

توان هبه نمود. بحثی که در این مقاله بررسی شد، هبه دین بود، البته  اعم از عین، دین، منفعت و حق و... را می
دارند که  هرچند برخی از حقوقدانان بیان می شود بحثی نیست.در اینکه هبه دین نیز باعث انتقال مالکیت می

شود و مقررات هبه در آن جاری ی دین اگرچه به لفظ هبه است، اما ایقاع و در حکم ابراء محسوب میهبه
داند و صرفا  حق رجوع داین را پس از هبه دین  دین را عقد می  ق.م هبهنیست، اما این نظر صحیح نیست، زیرا  

شده است که هرگاه دائن طلب ق.م بدین نحو تصریح  806و این امر مهم در ماده    به مدیون، سلب کرده است
باشد، با این تفاوت که ابراء ایقاع خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد. هبه دین تا حدودی شبیه ابراء می

و   گردد؛گردد؛ ولی هبه عقد است و باعث انتقال مالکیت از واهب به متهب میو مستقیم باعث سقوط دین می

الذمه شود و اثر مالکیت مافی الذمه حاصل میشود، مالکیت مافیچون طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع می
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شود ولی هبه دین به مدیون به  نیز سقوط دین است.و به عبارتی ابراء به طور مستقیم باعث سقوط دین می
شود لذا با توجه طور غیر مستقیم و به دلیل انتقال مالکیت و وقوع مالکیت ما فی الذمه باعث سقوط دین می

 الذمه است وجود ندارد. فیصورت دین و کلیبه ساقط شدن دین امکان رجوع از هبه مهری که به 

 

 پیشنهادها 
صورت   با توجه به اینکه در رویه عملی اختلاف در مورد امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهری که به   -1
الذمه در حکم  فیگذار، صراحتا  بیان نماید که کلیشود، وجود دارد لازم است که قانونالذمه تعیین میفیکلی

 806شده است به زوج، مشمول ماده  الذمه تعیینفیصورت کلی  باشد و در صورت هبه مهری که بهدین می
ق.م امکان رجوع از آن    803الذمه و تلف وفق صدر ماده  باشد و یا اینکه به دلیل وقوع مالکیت مافیق.م می

 وجود ندارد.. 
ضروری است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تا زمان قانونگذاری جهت ایجاد رویه واحد، حداقل    -2

الذمه مشخص فیصدور رأی وحدت رویه، موضع قطعی خود را درباره امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهر کلی
 کند. 

باشد اجتناب نمایند و صراحتا   بهتر است که دفاتر اسناد رسمی از نوشتن کلمه بذل که باعث اختلاف می   -3 
 از لفظ ابراء و یا هبه استفاده نمایند. 
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تحت تاثیر   ایویژههای مهم اجتماعی هستند که به نحو  گروه  پذیر ازجمله های آسیب خانواده **********

بیرونی سیستم  هایجنبه  با اطلاق می   خانوارهایی  این طیف بهگیرند.  قرار می  ی تعاملیهادرونی و  شود که 
طور مستقیم بر به   هااند. این چالش مواجه   باشدمی خانوادگی  های اساسی که غالبا  ناشی از مشکلات درونچالش 

شدت تحت تأثیر  توانند رفاه کلی خانواده را به می گذاشته که  منفی سلامت جسمی، روانی و عاطفی اعضا تأثیر

پذیری خانواده ها در جامعه ایران بسیار رشد داشته  آسیب  (.2024،  1لیانگ، لیانگ، چان و جوه)  قرار دهند

رسد که یکی به نظر می (.  2003  ،2پذیرند )ایلدرآبادی است؛ تاجایی که از هر چهار خانواده، یک خانواده آسیب 
سرپرستی یا تک والدینی هستند که توسط زنان اداره های تکپذیر، خانواده های آسیب ترین خانواده از برجسته

(. زنان سرپرست خانواده شامل زنان بیوه،  2024،  3حمایتی هستند )صادقی قوچانی شود که نیازمند تدابیر  می
زنان مطلقه، همسران مردان معتاد، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، زنان تنها، همسران مردان از  

 (.2022، 4)یوگاناندامکار افتاده و سالمند و همسران مردان زندانی هستند 

ارتکاب   دلیلبه    به زندان  از همسرانشان  ورود سالانه هزاران نفر ی  ایرانزنان  ی  یکی از مشکلات جدی جامعه   
گذارد؛ در چنین وضعیتی همسر  ها برجای میکه این موضوع پیامدها و جوانب ناگواری بر آن انواع جرایم است

وپنجه نرم کند. در واقع زندانی شدن همسر علاوه و ارتکاب جرم وی دست  اشتباه  با ناچار است که  فرد زندانی
کند.  های اجتماعی متعددی میهای روانی و چالش بر فرد زندانی، همسر و خانواده او را نیز دستخوش آسیب 

پردازند های سنگینی در ابعاد مختلف بهداشت روانی در مدت زمان محکومیت همسرشان می غالبا زنان هزینه 
 (. 2017، همکارانو  5)باقی 

ها نشان داده است که در زنان سرپرست خانواده، پذیرفتن نقش های گوناگون باعث ایجاد فشار روانی پژوهش   
های گوناگون به طور همزمان به فرد تحمیل شود که در این صورت  گردد؛ مخصوصا هنگامی که این نقشمی

نقش می از هر  ناشی  آشفتهانتظارات  را  )تواند فرد  پژوهش رستگار 2011،  همکارانو    6پورقلیتر سازد  و   7(. 
بیانگر این است که پذیرش همزمان نقش شوهری و مادری منجر به ایجاد تعارض در زنان   (2014)  همکاران

گردد و فقدان حمایت خانوادگی و اجتماعی سبب تشدید این تعارض گشته که به صورت سرپرست خانواده می
نیز نشان   (2022)  و همکاران  8یافته های پژوهش قادری  دهد. بار نقش خانوادگی و شغلی خود را نشان می اضافه 
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با چالش آنها  های گوناگونی گریبان هستند که هر یک  داد که زنان سرپرست خانوار  به از مسائل  به نحوی 
 کند.  یت نامطلوب زندگی آنها و دوام آن کمک میعبازتولید وض 

بررسی های آماری حاکی از افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در جهان است تا آنجا که پدیده ی »زنانه    
در کشور ایران    .(2017،  9کار برده شده است )لیو، استیو و تروینوشدن فقر« به منظور توصیف این وضعیت به 

زایش میزان طلاق و زندانی شدن همسر گزارش شده اف همسر،نیز گسترش زنان سرپرست خانوار به دلیل فوت  
، 10و همکاران رسیده است )عابدی دیزناب 1395در سال  %7/12به  1390در سال   %1/12است تا آنجا که از 

رو هستند و با داغ ننگ اجتماعی روبه (. در میان زنان سرپرست خانواده، زنان دارای همسران زندانی  2018
سازد. پیامدهای داغ ننگ خانواده شامل پیامدهای عاطفی مانند  همین مسئله شرایط زندگی آنان را دشوارتر می

نادیده  ناامیدی  ،احترامی، احساس شرم، ترسبی   ،گرفته شدناحساس  عی مانند  پیامدهای اجتما  ،اضطراب و 
مانند نقل   ، کاهش اعتبار اجتماعی و مشکلات خانوادگی و پیامدهای میان فردیدادن شغل و مسکنازدست 

تواند کیفیت زندگی عدم رفت و آمد با سایرین و کاهش ارتباط با فرد زندانی است که این پیامدها می   ،مکان
ند بهداشت روان آنها د بردر زندان به سر می   ان(. زنانی که همسرانش2014،  11آنان را کاهش دهد )پارک و پارک

علاوه بر تهدید کردن سلامت جسمی و یابد. این مسئله  حبس در ابعاد مختلف کاهش می در زمان مجازات  
اختلال ایجاد کند )مک دونل، لمبرت   آنی زناشویی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در  تواند رابطه روانی آنان، می 

(. بنابراین باتوجه به مشکلاتی که زنان در ابعاد مختلف روانی، اقتصادی و اجتماعی درمدت 2023،  12و فارل
آنکه مجازات خود این افراد باشد،    مخدر بیشتر از  زمان محکومیت همسرانشان دارند، مجازات مجرمین مواد

(،  2016)  همکارانو    14زادهآ(. طبق یافته پژوهش اعظم2010،  همکارانو    13مجازات همسران آنهاست )احمدی 
 3/49کنند و همچنین  شان را تجربه میهای زندانیان برای نخستین بار حبس سرپرست خانواده از خانواده   6/50

ها زیر خط فقر  درصد از این خانواده   71اند و  درصد از خانواده نیز تجربه حبس مکرر سرپرست خانواده را داشته
و   آن   44هستند  از  و جام درصد  ادغام  دارند.  مالی  بدهی  و  دارای  خانواده عهها  در پذیری مجدد  زندانی  های 

برای خانواده  ناکافی  نیز منابع حمایتی  باعث گسست ه دهای زندانی این خانوااجتماع امری دشوار است و  ها 
،  و همکاران  15گردد )اسلامی اندرگلی پیوندهای اجتماعی و همچنین افزایش جرائم و بزهکاری در جامعه می

تواند باعث تداوم پیامدهای ناگوار روانشناختی،  رسد که ادامه داشتن زندانی شدن همسر، می (. به نظر می 2023
های زندانیان موضوعی آسیب های روانی و اجتماعی در زنان شده و خروج از این وضعیت دشوار برای خانواده 

 دشوار است.  
دهند که این موضوع و جنبه های آن در خصوص زنان دارای همسر زندانی  مطالعات صورت گرفته نشان می  

های کمی و بر آسیب های های چندان از جهات کیفی مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است و غالب پژوهش 

ی زندان زنان سرپرست خانواده تمرکز شده است. از سوی دیگر   بیشتر تحقیقاتی که در کشور ایران در حوزه
اند ی آنان مورد بررسی قرار نگرفته انجام شده است به افراد زندانی و بررسی وضعیت آنان پرداخته است و خانواده 

،  و همکاران 19؛ فرنیا 2016  ،و همکاران  18؛ رشیدی 2002  ،17؛ سخاوت 2014  همکاران،و    16)برای مثال بهرامی 
نتوانسته اند تصویر    که اند  ی زندانیان پرداخته معدودی که به بررسی اثر زندان بر خانواده   هایپژوهش ( و  2013

ی بررسی شرایط زندگی زنان هایی که در زمینهی آنان ارائه کنند؛ به علاوه بیشتر پژوهش کاملی از خانواده 
سرپرست خانواده دارای همسران زندانی صورت گرفته است از منظر جامعه شناختی و به دنبال شناخت آسیب 
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تواند خلا  شود. این پژوهش می شناختی کاملا احساس میها بوده و خلا انجام چنین پژوهشی از منظر روان
در تحقیقات گذشته به پیامدهای روانشناختی منفی ناشی  علمی موجود در این زمینه را برطرف کند. همچنین  
 (. 2016زاده و مشتاقیان، ؛ اعظم2017)باقی و موسوی،  از زندانی شدن در همسران زندانی توجه نشده است

چالش     وجود  عدیدهبنابراین  سلامت های  اهمیت  زندانی،  همسر  دارای  زنان  مسئولیت  و  نقش  در  ای 
دارای همسر زندانی در  زنان  پررنگ  نقش  و  نهاد خانواده  اهمیت  زنان،  از  این گروه  اجتماعی  و  روانشناختی 

کیفی    های اجتماعی و همچنین فقدان مطالعهها و محدودیت ها، تبعیض مدیریت نظام خانواده، وجود ناعدالتی
آسیب این  با  موثر  مقابله  راهبردهای  تدوین  باعث خلل در  بپردازد  این همسران  تجارب  به  مطالعه  به  ها  که 

پذیری بیشتر این  یابد که منجر به آسیب گردیده و چرخه معیوب چالش های روانشناختی و اجتماعی تداوم می 
زنان می از  در چنین شرایط  قشر  زندانی  اجتماعی همسران  و  روانشناختی  ارکان سلامت  به  توجه  لذا  شود. 

ها و مطالعه در این زمینه  حساسی از اهمیت دوچندانی برخوردار است و شناسایی جنبه های مختلف تجارب آن

 رسد. هدف این مطالعه شناسایی تجارب زیسته زنان دارای همسران زندانی است. ضروری به نظر می 
 

 روش  

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه 

برای  این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه های عمیق کیفی صورت گرفته است.    
ی نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. به این صورت که تعدادی سؤال باز پاسخ، در ها از مصاحبه   گردآوری داده

ت اصلی پرسیده  اضافه بر سؤالا  سوالاتیها، برای رفع ابهامات،  مورد موضوع تحقیق تهیه و پس از پاسخ آزمودنی 
با این وصف که برای تحلیل    بندی شد.ها استخراج و دسته ها ثبت و مفاهیم موجود از پاسخ   شد. سپس پاسخ

ی روشی جهت تقلیل داده هاست که به وسیله  مضمونتحلیل   استفاده شد.    مضمون ها از روش تحلیل  مصاحبه 
توانند از مفاهیم حساس نظری نیز کدها می  ،گردند. علاوه بر اینهای کیفی خلاصه و مقوله بندی می آن داده 

مجموعه   مضمونآیند. در انتهای تحلیل  آغاز گردند که با مروری بر ادبیات یا تجربه ی حرفه ای به دست می 

ی مفاهیم مهم شناسایی شده در پژوهش و الگوهای آیند که دربردارنده و توصیف ها به دست می  مضامینای از  
گیری هدفمند و از طریق فراخوان، در این پژوهش با روش نمونه  (.2008،  20)گیونجامع از تجربیات افراد است  

نفر از آزمودنی ها به پاسخ    هفتاز زنان دارای همسر زندانی واجد شرایط مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه با  
 های مشابه منجر شد و به حد اشباع رسید. 

 
 اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان : 1جدول 

 شغل شوهر 
تعداد 

 فرزندان 
 شغل  تحصیلات  نوع زندانی 

مدت زمان 

زندانی 

شدن 

 همسر 

مدت 

زمان 

 ازدواج 

 مصاحبه شوندگان  سن

 32 17 سال 1 خانه دار  سیکل  مواد مخدر 2 آزاد
نفر مصاحبه شونده 

 اول
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 33 19 ماه 7 تولیدی  سیکل  مواد مخدر 1 آزاد
 نفر مصاحبه شونده

 دوم

 2 فروش مرغ 
عدم وصول 

 چک
 35 20 ماه 2 خانه دار  دیپلم

 نفر مصاحبه شونده

 سوم

مسافر  

 کشی 
 29 14 سال 3 خانه دار  دیپلم مواد مخدر 3

 نفر مصاحبه شونده

 چهارم

 33 23 ماه 14 فروشنده  دیپلم مواد مخدر 2 آزاد
نفر مصاحبه شونده 

 پنجم 

 37 19 ماه 5 خانه دار  دیپلم مواد مخدر 1 شهرداری
نفر مصاحبه شونده 

 ششم نفر 

 48 23 ماه 4 خانه دار  دیپلم مواد مخدر 4 آزاد
نفر مصاحبه شونده 

 هفتم 

دریافت دلایل اعتیاد یا بدهکاری مالی حکم زندان  همسران آنان به  ملاک ورود به پژوهش شامل زنانی بود که    
. در این مطالعه با رجوع به همچنین دارای فرزند و فاقد اختلالات روانپزشکی ساکن تهران بودند  بودند.کرده  

پس از    .واجد ملاک های ورودی پژوهش معرفی شدندزنان  سازمان زندان ها و مراکز مشابه مانند شهرداری  
   تماس با آن ها و کسب رضایت، مصاحبه تلفنی یک الی یک ساعت و نیم انجام شد.

 

 روش اجرا 

تا یک معنای کلی  مورد بررسی قرار گرفتندبا دقت   وی ضبط شده پیاده شدند ها  اول تمام مصاحبهدر مرحله 
در مرحله سوم از هر   یادداشت و کدگذاری شد.  ی محتوای آن به دست آید. در مرحله بعد جملات مهمدرباره 

سازی شد. در مرحله بعدی این معانی  عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود، مفهوم
مرحله پایانی، فرایند   دربندی شدند.  طبقه  واحدهای معناییو    زیرمضمون ها،  اصلیمضامین  فرموله شده در  

به برخی از شرکت  با ارجاع  آیا یافتهاعتبار بخشی  اینکه   واقعی   تجربهمعرف  ها    کنندگان و پرسش در مورد 
در امر   متخصصها به صورت اولیه به یک    ، انجام شد. جهت بررسی قابلیت اطمینان نیز، متن مصاحبهآنهاست

مطالعه توضیحات لازم به داوطلبان شرکت در تحقیق توسط   این  در  .بررسی شد  تحقیق کیفی بود داده شد
 . و به آنان اطمینان داده شد که با استفاده از اسم مستعار، اطلاعات محرمانه باقی خواهد ماند  شدپژوهشگر ارایه  

 
 هایافته 

این   های  یافته  تحلیل  به روش  از  آسیب   نه  تحلیل مضمونمطالعه  اصلی شامل   آسیب   روانی،  هایمضمون 
 راهبردهای  و  داشتن  انتظار  درماندگی،  احساس   تنهایی،  احساس  نگرش،  والدگری،  اقتصادی،  وضعیت  اجتماعی،

  استنباط شد.  2معنایی به شرح جدول شماره  واحد 111زیرمضمون و  29همچنین شد.  ای استخراجمقابله 

 
 : شامل مضامین اصلی، زیرمضمون ها و واحدهای معنایی پژوهش 2جدول 

 

 مضامین اصلی
 واحدهای معنایی  زیرمضمون ها
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 آسیب های روانی

 

 مشکلات روانشناختی همسر 

 احساس عقب ماندگی در زندگی

 اختلالات عصبی 

 فشار زندگی 

 پرخاشگری 

 بلاتکلیفی

 نگرانی از طلاق گرفتن 

 نگرانی در مورد وضعیت همسر در زندان

 نگرانی شوهر از وضعیت فرزندان 

 استرس از تماس همسر 

 فریب خوردن همسر 

 

 

 شرمندگی ترس از قضاوت و 

 ترس از قضاوت خانواده

 ترس از قضاوت دیگران

 انگشت نما شدن 

 ترس از مزاحمت دیگران

 مخفی کردن واقعت زندانی بودن همسر از خانواده مبدا

 مخفی کردن واقعیت زندانی بودن همسر از فرزندان

 خجالت کشیدن از ناتوانی در رسیدگی به فرزندان

 شرم فرزندان از زندانی بودن پدر

 شرم پدر از ملاقات با فرزندان 

 تحصیلیمشکلات روانشناختی و 

 فرزندان 

 بی قراری فرزندان

 تاثیر وضعیت روانی مادر بر فرزندان 

 افت تحصیلی فرزندان

 وضعیت مساعد تحصیلی

 ضربه روانی
 ضربه روانی ناشی از دستگیری

 غیرمترقبه ی همسر 

 وحشت ناشی از دستگیری خود

 طرد از سوی خانواده مبدا طرد شدن 

 توجیه برای سبک کردن بار مشکل  دلیل تراشی

 گم کردن مسیر خانه  از دست دادن تمرکز

 شرم از ملاقات با فرزندان  شرمندگی پدر

 تعارض در ابراز احساس دوگانگی

 زودرنجی
 واکنش پذیری مادر در برابر حرف دیگران

 واکنش پذیری فرزندان در برابر حرف دیگران 

 عدم رسیدگی به ظاهر خود  عدم رسیدگی به بهداشت شخصی

 دلزدگی زناشویی 
 دلسردی از ادامه زندگی با همسر 

 بی حوصلگی 

 رها کردن خانواده خود  رها کردن خانواده

 آسیب تک سرپرستی 
 احساس تنهایی در اداره زندگی

 احساس نیاز به پدر

 شرم فرزندان از زندانی بودن پدر شرم فرزندان 

 

 آسیب اجتماعی

 

 ارتباط با دوستان ناباب  رابطه دوستی

 نحوه ارتباط 
 فرار خانواده مبدا از ارتباط

 برخورد نامناسب مسئولین 
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 انگ اجتماعی و محدودیت ارتباطی

 محدود کردن ارتباط با دوستان 

 

 

 

 مشکلات مالی وضعیت اقتصادی

 طولانی بودن مسیر 

 مشکل مالی رفت و آمد

 دشواری در تامین هزینه اجاره مسکن

 دشواری در تأمین هزینه های بیمه و شهرداری

 دشواری در تأمین هزینه های آب و برق 

 دشواری در تأمین هزینه های مدرسه فرزندان

 عدم حمایت خانواده 

 مواجهه با بدهی های همسر 

 

دریافت یارانه و حمایت های دولتی و  

 موسسات 

 کمک گرفتن از شهرداری برای تامین مالی

 کمک گرفتن از مسجد برای تامین مایحتاج 

 کمک مالی توسط سازمان حمایت از زندانی ها

 دریافت کمک از کمیته امداد 

 دریافت یارانه 

 نگهداری از فرزندان مانعی برای اشتغال  اجبار به رها کردن شغل 

اشتغال مادر بعد از زندانی شدن 

 همسر 

 

 اجبار به اشتغال

 تنها شدن بچه ها به دلیل اشتغال مادر

 مشغول شدن در مشاغل نامناسب 

 والدگری 

 

 

 دشواری بزرگ کردن فرزندان 

 

 تاثیر وضعیت روانی مادر بر فرزندان 

 گوشه گیری فرزند 

 ناتوانی در توجه به نیازهای فرزندان 

 بهانه گیری فرزندان 

 مسئولیت پذیری در قبال تحصیل فرزندان 

 بی حوصلگی نسبت به فرزندان 

 وابستگی بیشتر به فرزند 

 نگرانی درباره آینده فرزندان 

 رفتار مخرب شوهر در نقش پدر و همسر 

 دست تنها بودن در اداره فرزندان 

 آرام کردن متقابل مادر و فرزندان 

 اعصاب خورد کردن خانواده موقع برگشت همسر به زندان

 احساس نیاز به پدر

 

 نگرش 

 
 تغییر نگرش به همسر 

 رابطه خوب با همسر 

 تغییر باور نسبت به همسر 

 تغییر نقش 

 متعهد بودن 

 مقصر دانستن همسر 

 مقصر ندانستن همسر 

 پیش بینی در مورد زندانی شدن همسر 

 

 احساس تنهایی 

 

 بی کسی 
 بی کسی در وقت بیماری

 من هیچ کسی را ندارم 

 بی کسی در حمل و نقل 

 احساس بدبختی  ناامیدی 
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 .ندارم مهیچ امیدی به شوهر

 احساس درماندگی 

 
 احساس بن بست

 اجبار در کنار آمدن با وضعیت 

 احساس اجبار برای ادامه زندگی

 اجبار برای ادامه به خاطر بچه ها 

 انتظار داشتن

 
 مطالبه گری خانواده ی زندانی 

 انتظار اشتغال بعد از آزادی همسر 

 انتظار عدالت دارم 

 انتظار کمک از نهاد های دولتی و غیر دولتی

 شکایت و گلگی 

 توقع زیاد فرزندان 

 راهبرد های مقابله ای 

 

 مراقبت درونی از خود

 دعا کردن 

 خالی کردن خود با گریه 

 ایستادگی و تاب آوری کردن 

 پذیرش وضعیت 

 پذیرش اجباری

 باورهای معنوی 

 موضوعیت دادن به مشکل 

 

 

 

 کسب حمایت بیرونی 

 

 دربافت خدمات مشاوره ای به همسر 

 انتظار کمک از نهاد های دولتی و غیر دولتی

 بهره مندی از حمایت خانوادگی 

 حمایت از همسر در غیاب او 

 مراجعه به روانشناس 

 همدلی کردن توسط مسئول زندان 

 حمایتگری مادر 

 مصرف دارو

 

 های روانیآسیب

 شناختی همسر مشکلات روان 
 بلاتکلیفی

مصاحبه شونده دوم: الان بعضی اوقات میگم شاید بیاد شاید نیاد آیا عفو بخوره آیا عفو نخوره خیلی سختمه 
 خیلی یعنی بیش از حد با سه تا بچه تو این بیابون خیلی سخت دارم زندگی می کنم. 

من که همین جوری موندم معلق بین هوا و  :  گویدمصاحبه شونده شماره هفتم از بلاتکلیفی خود چنین می
. بود و نبودش هم برام هیچ مفهومی نداره. خودم که دارم  نه مثل بی شوهرها هستم   نه مثل شوهردارها.  زمین

شش ساله هفت ساله خرج خونه و زندگی و بچه و کرایه خونه و آب و برق و گاز و مریضی و اینجا دو بارم کرونا  
 .گرفتم خودم و بچه هام تو خونه هستم و برام هیچ مهم نیست

 

 خشم و پرخاشگری 
من خیلی عصبی بودم مثلا برای مثال مصاحبه شونده شماره یک از خشم و پرخاشگری خود چنین می گوید: 

کردم اگه داد بزنم سر بچه هام بیشتر آروم ترم. اونا هم هیچ گناهی نداشتن از فشار و عصبانیت خودم فکر می
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وقتی عصبی بشم سر بچه هام گوید:  مصاحبه شماره دوم نیز میبود. بعد دیگه خداروشکر خیلی خوب شدم.   
 کنم. خالی می 

 

 شرمندگی
 مخفی کردن واقعیت زندانی شدن همسر

مصاحبه شونده دوم: گفتن بابامون چرا این طوری شد. بازگو نکردم که سر چی و اینها. گفتم تو فکرشون این  
گم که چیزها میمونه و سعی کردم تو این هفت سال آرومشون کنم. من هر چیزی بشه را که به بچه ها نمی 

 کنم. اصلا صحبتی را بازگو نمی 
مصاحبه شونده شماره یک: من واقعا الان خیلی فشار زندگی بهم اومده شایدم واقع شرمنده بچه هام دخترام  

تونم آدم شرمنده اولادش میشه تو این شرایط تونم تامین شون کنم چیزی که اون بخواد من نمی هستم که نمی 
 سخت خیلی. 

 شرم فرزندان از زندانی بودن پدر
خداروشکر کرونا شد اصلا کسی کسی رو نمیدید بچه های من بیرون نمیرفتن  مصاحبه شونده شماره چهارم:  

 میگفتن نکنه یکی بهمون بگه باباتون کو باباتون چرا ایجوری کرده اینجوری اصلا خیلی سختشون بود 
 شرم پدر از ملاقات با فرزندان

ببرم  مصاحبه شونده چهارم:   نگذاشت که  ندیده شوهرم؛ هرکاری هم کردیم  بچه هامم  الان سه ساله که 
ببینتشون سه ساله که اونجائه نذاشته چون دخترم دانشگاه شهید بهشتی درس می خونه پسرمم تیز هوشان 

 درس میخونه اصلا خیلی سختشه میگه بچه ها منو تو این اوضاع و احوال ببین چی بهم میگن. 
 

 ترس از قضاوت دیگران 
مصاحبه شونده چهارم: خدا ما تو کوچه که رد میشیم میگیم خدایا یکی ازمون نپرسه چی شد چی رفت 
توضیح بدیم واقعا هم این سه ساله از طرف فامیل دوست آشنا این قدر دیگه ما توضیح دادیم و انقدر دیگه 

وایم ولیکن خیلی  گفتیم یعنی خسته مون کردن عوض اینه که حداقل سنگ صبوری باشن.ازشون کمک نمیخ
 رو مخ اند دیگه؛ همش می پرسن چرا اینجوری کرد... چی شد.. 

 

 فرزندان  تحصیلیمشکلات روانشناختی و 

 بی قراری فرزندان
 دختر بزرگه چون    کردنی م   یلیخ  یرومناآو    کردنی م  هیگر  یل یخ  نشده بود  ریگگوشه مصاحبه شونده سوم:  

 ی کار  هو یبابام    شی پ  یدببر  وفقط من  گفتیمدام م  یلیخ  کردیم  هیگر  یلیباباش خاست به  بسته  وافوق العاده  
 .طیشرا گهیت بود دبیرون .سخ ادی ب یدبکن

 تاثیر وضعیت روانی مادر بر فرزندان
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مصاحبه شونده دوم: واقعا این پسرم جوری شده بوده که الان با این که هر چی عصبی ام و می زنمش و 
 ای شده ببخشید که دارم اینجوری صحبت می کنمکنم روحیه بچه ام خرابه و اینها عقدهاینها احساس می

 افت تحصیلی 
بر  رایط روحی مناسبی نداشتنچون واقعا ش  نرفتی نم   مدرسهمصاحبه شونده سوم:   از اون   نمدرسه  بعد 

الان باهاش مثلا چت رای دو سه سال پیشه  معلمشون که الان مثلا ب  شهیم  ونهم خب الان من باورت  فطر
اونا    ه.ادمیهنوز    مدرسه بودن  هیتاشونم با هم تو    2چون   ااون موقع  ادمهیمن    ؟مشکلتون رفع شد   م میگهکنیم
 پرسهیمون رو حالش نوزکلاس نبود هو اصلا حواسشون به درس و  کردنی م یمدت نااروم هییلیخ

 

 

 ضربه روانی 

 ضربه روانی ناشی از دستگیری غیرمترقبه ی همسر 
باباش    ن..شکسترو زدن  نی ماش  شهیش  بابه باباش گفت با  میبود  مسر سفره ناهارمصاحبه شونده شماره سوم:  

بود که شوهر یدر حد  یعنی  ستادنیوا  نیی پا  شی اون شاک  و  تا مامور  2  دیدافتاده  ی  چه اتفاق  هنی که بب  نیا  دیپر
 ساده یما که آپارتمانم بود وا  یاومده بود تو در خونه   امورهکفش بپوشه بره م  وو بپوشه  روارشمن اومده بود بالا شل

 نیتا دخترم همچ   2خب بالاخره جلو چشم    یحد بد بود ول  ن یتا ا   گمیم  یعنیبکنه    اید شوهر من فرار شکه  بود  
 . جالب نبود  میادیز

مصاحبه شونده شماره چهارم: همسرم دیر کرد من هی زنگ زدم دیدم گوشی اش خاموشه دیدم تا ساعت 
 کردم.دو خودش زنگ زد گفت آره من رو گرفتن. دنیا ریخت رو سرم اصلا فکر می

 

 طرد شدن

 طرد از سوی خانواده مبدا 
مد می گفت که شوهرت نون اش رو حروم  ومن پدرم تا یک سال خونمون نیمصاحبه شونده شماره چهارم:  

بت حکرده نون بچه های من رو حروم کرده فلان شده هرچی قسم قران تا اینکه از طریق وکیلش که باهاش ص
 .کرد فهمید که نه چیز دیگه ای بوده کم کم اومد طرفمون و خیلی کمک مون می کنه

 

 دلزدگی زناشویی

 دلسردی از ادامه زندگی با همسر 
خودشم  فکر می کنم دوستش ندارم.  شده    ترکمحسم    کنمیم  احساسالان واقعا خودم  مصاحبه شونده پنجم:  

 چندبار بهم گفته گهیم میفهمه و
 سرد مثلا    ی نجوریدوست نداره که ا   ..که  شمیمتوجه م  ادیم  ی او که تا مرخصمصاحبه شونده شماره چهارم:  

اصلا   ایم میارم یتو زندگ  یکس  هینکرده    ینکم خدا  دونمی با خودم من نم  دلم نمیخوادخب منم واقعا    یباشه ول
دوست   خود آره رابطمون که کلا  یزندگ  هعوض شدم درسته انگار رابط  ه چیزخب واقعا هم  یول  رمخودمم ندا
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یه جا من دوست دارم او  ..که مثلا نبوده  ین دو سه سالی  حالا به خاطر ا  دونمیجدا ازشون باشم نم  دارم اصلا
 بخوابه و من جدا بخوابم 

 

 آسیب اجتماعی 

 نحوه ارتباط 
 انگ اجتماعی و محدودیت ارتباطی 

که   یزن وقت  هیکنه حالا من به عنوان  میجادیآدم ا  ایجامعه بر  دونمیکه نم  یمشکلاتمصاحبه شماره سوم:  
 خواستن یم نایمثلا ا یل یشده بود خ گهی جور د ه ینسبت بهم انگار  مردم دیبودن شوهرم افتاده زندان د دهیفهم

 مزاحمم بشن
هم که   یخانوم  هیاونجا خب بخوام بگم    نو گرفترماه بود که شوهرم    ی د  ؛مصاحبه شونده شماره سوم:  

همون جا تو    ه اصلاکه شوهرم زندان  میبگم من خانوم   یامداد وقت  تهیمثلا تو کم  تمثلا برو کار  هیشوهرم زندان
 ی لیکار آدما راه بندازن که خ  خوانیم ارانگ  یجور  هاصلایکنه یم آدم فرقو نسبت به  دیهم د یدولت  یهاارگان
کار آدما   یجور  هیگم یدارم م  یچ  یفهمی م  یحالا جسارت نباشه شما مثل من بالاخره هم جنس من  د یببخش

 ه سخت راه انداختیم. تو  کاروارد بشم که حالا بگم ما   گهیراه د  هیراه بندازن که بخوان از 
شنوه به شوهرم میگم که تو اونجایی اصلا ما میگیم اون اونجائه هیچ حرفی نمی مصاحبه شونده شماره چهارم:  

با اون  طتو خیلی خوبی اصلا نه حرفی میشنوی نه چیزی ما مثلا   رف میاد خونمون مهمون دیگه فکر کن 
بدبختی و با این گرونی مثلا سفره رو آماده می کنی خونه رو آماده میکنی یهو برمیگرده یه حرفی میزنه کل 

 . دنیا روی سرت خراب میشه

 

 وضعیت اقتصادی 

 مشکلات مالی 
میگه الان شش ماهه دنبال خونه می گردم خونه گیرم نمیاد.با صاحب خونه مصاحبه شونده شماره هفتم:  

دمیگم مریض بودیم یک ماه دچار کرونا شدم کرایه خونه ده بوکرایه خونم عقب مونچون    پریروز دعوام شده بود.
 آب و برق و گازمون همه عقب موند.

با این گرونی زن و بچه ها می خوان برن مدرسه هزینه می خوان. دفتر کیف مصاحبه شونده شماره اول:  
 خیلی هزینه ی سختیه. 

مصاحبه شونده دوم: . منم بچه هام واقعا طوری بودن که کسی یکی دوبار نگهشون داشته. الان کسی نیست 

که بچه ها رو نگه داره به کسی هم میگم بچه هام رو نگه داره میگن خودمون هم بچه داریم و اینها. مادر من  
 خودش تو خونه کار می کنه نمیتونه واقعا و شرایط اینجوری نداره

دیگه شکر خدا میرم سرکار و میام دیگه از بابت بچه ها خیالم راحته.یه جا مثلا مصاحبه شونده شماره هفتم:  
 دو سه جا نظافت دارم راه پله. یه بار مثلا نظافت خونه هست. هشت صبح میرم تا پنج و شش برمیگردم. 
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 والدگری  

 دشواری بزرگ کردن فرزندان
 دست تنها بودن در اداره فرزندان 

مصاحبه شونده شماره یک: بعد افتادن تو زندان همه چیز زندگی تو دست خودم افتاد. بچه هامو خودم باید 
 ببرم مدرسه و بیارم. الانم توی وضعیتی ام هستم اذیت میشم.

 گوشه گیری فرزند 
 دیگه همیشه تو خودشه  تو خودشه مشمصاحبه شونده شماره یک: ه
 عدم توجه به نیازهای فرزندان

ساله برای ما تولد   9ساله  8دیگه الان بچه هام گیر دادن میگن مامان الان مصاحبه شونده شماره هفتم: 
 نگرفتی. تولدمه

 بی حوصلگی نسبت به فرزندان
شاکی   امهالان بچه   بی عاطفه شدم  گهی دنسبت به بچه هام بگم که کلا نسبت به  مصاحبه شونده شماره پنجم:  

  ن یبا ا  تونمینم  لااصپارک ولی  ببرمشون    ایکنم    یو باز  باهاشون  نمیاصلا دوست دارم مثلا بش  ؛اتفاقا  اند ازم
 کنار بیام حتی یک ساعت از خونه برم بیرون که ببرمشون پارک یا باهاشون بازی کنم  هیقض

 نگرانی درباره آینده فرزندان
مصاحبه شونده دوم: مجبور شدم که با این بچه ها زندگی کنم من اگه بچه ها را ول کنم و برم و الان خودم  
هستم و بچه هام رو ول کنم برم خب بچه هام چی بشن تو این جامعه و چی در میان. مجبورم وایسم زندگی 

 ام رو بکنم فقط به خاطر بچه هام.
 احساس نیاز به پدر 

مصاحبه شونده دوم: بهم میگن بابام کی میاد بابام کی میاد. که مثلا خیلی مثلا وقتی که همسرم نیست 
خیلی دوست دارن باباشون پیششون باشه و اینها و بعضی وقتا که پدرشون بغلشون نکنه میگن مامان بابا کی 

تو این موقعیت بلوغ هم هستن   میاد بیرون؟ کی میاد ما رو ببره جایی کی میاد چیزی بخره این جوری شدن.
 موقعیتی که میخوان باباشون بغلشون باشه و اینها. 

 

 نگرش 

 تغییر نگرش به همسر 
 تغییر باور نسبت به همسر 

 ی لیخ یمن زندگ  یعنیهست  یکه حواسش به امور زندگ کردمیفکر م شه یهم مصاحبه شونده شماره سوم: 
و که اگه امشب من  ییکه شوهرم از اون دست مردا  کردمیخودم تو نظر خودم فکر م  شیچون پ  داشتم  یخوب
باورم    ن ینبود ا  ی نجوریکه ا  صورتیمن پول شامم شد حواسش هست در  هزار تودمثلا پونص  رونیب  م بردشا

خودم دخالت   ییجا  هیاگه    دیشا  دادمیو ما  و دستر  و همش  یامور زندگ  د ینسبت بهش خراب شد که من نبا
 کشد ی کار به اونجا نم کردمیم



 145 /و امکان رجوع از آن با تأکيد بر... وضعيت حقوقی هيه مهر

 

 

 تغییر نقش 
که من نسبت بهش داشتم    یو خراب کرد باوررکه چون باورم    دمیفهممصاحبه شونده شماره سوم: ولی خب  

خودم به کردم  نبود احساس    ینجوریا  یحواسش به همه جا هست ول  هبهتر  کمیخونه    یکه حالا تو امور مال
م فکر  کنیفکر مشوهرم رو  تا شوهرم چون    ارمیبه زبون بنه روتونمیبهتر باشه خودم بهتر م  دیشا  رمیدست بگ 

 ش ی سو استفاده کردن از سادگ که نه مطمئنم صد در صد 
  کردمی فکر مدیگه  دونمی که بخوام بگم خودم به دخترام نم یخب احساس یولمصاحبه شونده شماره سوم: 

 کردمیم یبود هم براشون پدر زندانم وهرکه ش ی روز 40 یتو

 

 احساس تنهایی 

 بی کسی
من هیچ کسی را ندارم و نخواهم داشت. باور کن با غریبه ها بیشتر هستم تا مصاحبه شونده شماره هفتم:  

 خانواده خونواده ام تو سرم می زنن میگن چرا اینکار را کردی؟ چقدر گفتیم نه 

 ناامیدی
 احساس بدبختی 

مصاحبه شونده شماره ششم: هیچکی مثل من بدبخت نیست. فقط ارزومه شوهرم برگرده سر خونه زندگیش.  
 . ندارم مهیچ امیدی به شوهر از این وضعیت خسته شدم. برام دعا کنین تو رو خدا. من بدبختم خیلی.

 . ندارم مبرای همین میگم هیچ امیدی به شوهرمصاحبه شونده شماره هفتم: 

 احساس درماندگی
 اجبار در کنار آمدن با وضعیت 

  تونستمیهم نم  یخب کار  ی شده ول  ی نجوریکه چرا ا  نی بودم از ا  یخب بالاخره عصبانمصاحبه شونده دوم:  
 دیگه  بکنم

 احساس اجبار برای ادامه زندگی 
ولی مرد زندگی اش    روی زمین  من فقط اینو میتونم بگم که آدم سر گرسنه بزارهمصاحبه شونده هفتم:  

 اعتیاد نداشته باشه 
 اجبار برای ادامه به خاطر بچه ها 

مصاحبه شونده شماره چهارم: الان پدر مادرم شهرستان بروجرد اونجا زندگی می کنن الان سه ساله که من 
اونجا نرفتم حتی خاله ام جوون بود فوت شد من نرفتم؛ اینکه بگم یه لحظه بچه ها رو تنها بزارم برم؛ یعنی 

بلد میشه تا اینجا میاد و به ما سر میزنه پدرمم میدونه اخلاقم چه جوریه؛ خودش ماهی یه بار بیچاره از اونجا  
 و میره میگه تو نمیای 

 

 انتظار داشتن 

 مطالبه گری خانواده ی زندانی
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 انتظار عدالت دارم
یکی رو میگرن با جرم پایین یه عالمه بهش  مصاحبه شونده شماره دوم: یکی با جرم بالا کاری بهش ندارن و

 حبس میدن. قانون دربرابر قانونه باید یکنواخت باشه. 
 توقع زیاد فرزندان از مادر

 نبود داشته باش مک ن که هیچی مثلاخواست ینم بود که پدرشون زندان  یلیاوامصاحبه شونده شماره پنجم: 
هی میگه من تبلت میخوام مامان. دوچرخه میخوام. من لباس میخوام. خب مصاحبه شونده شماره ششم:  

 من اینا رو ندارم بهش بدم.
 انتظار داشتن از درک همدلانه 

مصاحبه شونده اول: من میگم دولت و اینها باید کمک کنن به خانواده های زندونی که خیلی اثر میزاره تو 
زندگی. انسان جایز الخطاست مثلا یه خطایی کرد. انسان خیلی خطاکاره گول میخوره. اونا جا ماها نیستن که 

 وضعیت ما رو درک کنن. 
 

 راهبرد های مقابله ای کارآمد 

 مراقبت درونی از خود 
 دعا کردن 

مصاحبه شونده شماره اول: برم وضعیت و شرایط سختی بود. ولی دیگه با دعا و ذکر و صلوات خودم را آروم 
 کردم

 خالی کردن خود با گریه
 کردممصاحبه شونده شماره اول: اصلا همش گریه می

 ایستادگی و تاب آوری کردن 
اولش خیلی خیلی خیلی سخت بود کم کم خداروشکر روی پای خودمون  مصاحبه شونده شماره چهارم:  

 . زندگی می کنیم و  وایسادیم بلاخره کم نیاوردیم داریم
مصاحبه شونده شماره چهارم: همش خودم با این که حامله بودم  با اینکه بچه کوجیکه اون یکی من پنج  
صبح بلند میشم این یکی بچه ام رو می برم میزارم مترو دوباره برمیگردم این یکی  رو می برم مدرسه دوباره 

نم همون بغل منه ببر بیار این کوچیکه هم نه پیش کسی وایمیسه نه کسی هم هست که پیشش بزارمش؛ ای
 بلاخره سختی خیلی سختی میکشیم ولی خب چاره ای نداریم و باید مبارزه کرد. 

گفتم باید منم بلند بشم دیگه؛ همین جور نمیشه زمین بشینم دیگه کم کم خودم  مصاحبه شونده چهارم:  
چیزی دیگه جمع و جور کردم و بلاخره   کار کردم و   سرویس  و  آژانس  تو   بلند شدم و بلاخره هی کاری کردم 

 . یه جوری می گذرونیم اذیت میشیم کم و زیاد میشه ولی خب دیگه باید بگذرونیم 
 پذیرش وضعیت 

  گفتنیم نایبودم و ا ی که زندان بود خودمم فرار یاون موقع الان پذیرفتم  شکر و خدا رمصاحبه شونده سوم: 
اون   گمیبزنن م  یحرف خوانی م یم حتاتا دختر . دوسادمیوا یزندگ یاما خب من پا کنن  یزندگ ینجوریمثلا ا

 بوده  ینجوریکه ا دریای بابا ن یروه وقت ب چیگذشت تموم شد ه گهید
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مصاحبه شونده شماره چهارم: دیگه چاره ای نداشتن باید کنار میومدم اولش خب ناراحت بودم دخترم خب 
قبلش مثلا از این دخترا نبود که خودش بره بیرون بیاد. ما می بردیم می آوردیمش. منم همون روشی که 

 ری که بوده بودیم قبلش همون جوری باهاشون رفتار کردم همون جوری بردم آوردم مثلا هر کا
 باورهای معنوی 

مصاحبه شونده شماره یک: فکر میکنم خدا دوست نداشت چون نون حروم بیاره بده بچه هامون بخورن و 
 گرفتنش دیگه. 

 والا ما نمیدونیم خدا خودش کمک مون داد این قرآن خودش کمک داد.مصاحبه شونده چهارم: 
می کنم همین. من فقط میگم این حق من نبود. واگذار به خدا مصاحبه شونده شماره هفتم:   

 موضوعیت دادن به مشکل
مثلا   فتهیاتفاق ب  برای همهبالاخره    د یاومده خب شا  شیکه پ  همشکل  هیگفتم مامان  مصاحبه شونده سوم:  

  .افتاده همین اتفاق برای پدر بزرگ

 

 کسب حمایت بیرونی 

 دریافت خدمات مشاوره ای به همسر
 بار رفتمحمایت مشاوره ای از زندان یادمه یکی دو مصاحبه شونده شماره پنجم: 

 مراجعه به روانشناس 
 مصاحبه شونده شماره اول: پیش چند روانشناسی رفته بودم و یه خورده باهام صحبت کردن

 همدلی کردن توسط مسئول زندان 
ی اصلا کنیم  یزندگ   دارید پادشاهیاصلا  .. برو  خانوم  گفتیم  مسئول زندانمصاحبه شونده شماره پنجم:  

تخفیف مدت  هی مونهیم ی؛مثلا خوب یلیا واقعا خشممشکل دارن ندانه. بیا برو اینقدر مردم ز تهروفکر نکن ش
 ها صحبت نی از ا شهیم اش کمتر مجازات  بهشون میخوره و

 مصرف دارو
مصاحبه شونده شماره یک: وقتی قرصه رو میزاشتم کنار خیلی پرخاشگر می شدم قرصا رو که میخوردم  
آرومم می کرد و قرص نمی خوردم پرخاشگر می شدم. دیگه خودم با خودم هی میگفتم دیگه ولش کن تا کی 

کردم و گذاشتمشون کنار و دیگه خداروشکر  آدم باید قرص بخوره مثل منگا می شدم. خودم هی جنگ می 
 .تر شدمآروم

 بحث و نتیجه گیری 
شوهران آنها   بودن  زندانی  تجربه  از   تجربه زیسته زنان دارای همسر زندانیپژوهش حاضر با هدف بررسی   

انجام شد. یافته های این پژوهش پس از استخراج موضوعی و مقوله ها در نه مضامین اصلی )آسیب های روانی،  
آسیب های اجتماعی، وضعیت اقتصادی، والدگری، نگرش، احساس تنهایی، احساس درماندگی، انتظار داشتن 

شدند. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل  و راهبردهای مقابله ای( و بیست و نه مضمون فرعی طبقه بندی  
 همسران افراد زندانی بودند که تجربه زیسته شان را به مضامین مذکور نسبت دادند. 
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شد:   می  فرعی  مضمون  پنج  این  شامل  که  بود  روانی  های  آسیب  شامل  اول  اصلی  مشکلات مضمون 
طرد ی،  روان  ، ضربهفرزندان  ی و تحصیلیروانشناخت  و شرمندگی، مشکلات  ترس از قضاوت ،  همسر  یروانشناخت

دلیلشدن تمرکزی،  تراش  ،  دادن  دست  شرمندگیاز  عدمپدر  ،  زودرنجی،  دوگانگی،  بهداشت   یدگی رس  ،  به 
. دومین مضمون اصلی آسیب  شرم فرزندانی،  تک سرپرست  ، آسیبرها کردن خانوادهیی،  زناشو  ی، دلزدگیشخص

های اجتماعی بود. این مقوله شامل این مضامین فرعی بود: رابطه دوستی و نحوه ارتباط. مضمون سوم تحت 
های دولتی و عنوان وضعیت اقتصادی شامل این مضامین فرعی بود: مشکلات مالی، دریافت یارانه و حمایت 

موسسات و اجبار به رها کردن شغل. مضمون اصلی چهارم با عنوان والدگری نیز دارای این مقوله فرعی بود:  
دشواری بزرگ کردن فرزندان. مضمون اصلی پنجم تحت عنوان نگرش شامل مضمون فرعی تغییر نگرش به 

ا تنهایی شامل مضامین  بود. مضمون اصلی ششم تحت عنوان احساس  بود.  همسر  بی کسی  و  تنهایی  صلی 
دگی تحت عنوان احساس بن بست بود. مضمون هشتمین مضمون  مضمون اصلی هفتم شامل احساس درمان

ی زندانی بود و نهمین و آخرین  اصلی انتظار داشتن بود. این مقوله دربرگیرنده مضمون مطالبه گری خانواده 
 مضمون اصلی با عنوان راهبردهای مقابله ای دربرگیرنده مراقبت درونی از خود و کسب حمایت بیرونی بود. 

کریسپین، امبامبا، ایگناتوس، های پژوهش حاضر از لحاظ مقوله های اصلی و فرعی با پژوهش یبوآو،  یافته 
( همسو است که چالش ها و تنگناهای مختلف زنان دارای همسر زندانی را ذکر می  2022)  21کپوبی و ندمول

در این مطالعه همسران زندانی مشکلات روانشناختی متعددی شامل احساس عقب ماندگی و حسرت از  کند.  
دست دادن موقعیت های زندگی خود و خانواده داشتند و غالبا احساس خشم و شرم و بلاتکلیفی از وضعیت  

کردند.  نمودند و تنش و استرس زیادی برای ارتباط گرفتن و تماس با همسر زندانی خود گزارش میخود ابراز می
شوند شامل نگرانی، اضطراب، طبق بررسی های انجام شده بیشترین آسیبی که همسران زندانی متحمل می 

سازی و ای مانند جسمانی افسردگی بود. اضطراب و تنش همسران زندانی غالبا به شیوه های ناکارآمد مقابله 
(. در پژوهش حاضر غالب همسران زندانی از  1380، 22کند )خسرویگری های هیجانی بروز میمهار و سرکوب 

شده و آشکار رنج می برند؛ به خصوص زمانی که کنترل و مدیریت روابط با فرزندان خشم و پرخاشگری سرکوب 
دهند. این خشم نشانگر نارضایتی و ناکامی و سرخوردگی از اتفاقات و پیامدهای و مسائل فی مابین را از دست می 

گردد. از طرفی  شود و با مکانیسم سرکوبی دفع میآن است که غالبا به صورت کنشی پایدار و مزمن تجربه می
دهد که فرایند و وضعیت بلاتکلیفی غالب خانواده های زندانی را در یک وضعیت پریشانی و سردرگمی قرار می

دهد و در واقع اضطراب و استرس همیشگی را با خود برنامه ی زندگی مشترک آن ها را تحث تاثیر قرار می
توانند بخش های مهمی از نیازهای همراه دارد. براساس نظریه نیازهای مازلو، از آنجایی که همسران زندانی نمی 

بنیادین خود و فرزندان خود را تامین کنند؛ ممکن است به دلیل ناکامی و ناتوانی در خودشکوفایی خود، از  

(. همچنین احساس شرم به عنوان یک قضاوت و ارزیابی  1970،  23سطح سلامت روانی آنها کاسته شود )مازلو
انجامد در قالب گزارش های زنان دارای همسر  درونی که به ادراک بی ارزشی از خود و خجالت و تحقیر می 

ی زندانی برای مخفی کردن خود و هویت خود انرژی  زندانی این احساس بسیار برجسته بود. اعضای خانواده 
افکار و احساسات خود جلوگیری میزیادی را صرف می بیان  از  به کنند و  کنند که مجموعه این احساسات 

ی فرزندان و سرخوردگی و شود. همین طور ناتوانی مادر در اداره اضطراب و افسردگی و گوشه گیری منجر می
شاهده شد که شود. در این پژوهش مها به شرم درونی مضاعفی منجر میعملکرد ضعیف در تامین نیازهای آن
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احساس شرمندگی و خجالت کشیدن از ناتوانی در رسیدگی به فرزندان از معضلات و فشار روانی همسران فرد 
زندانی است که به صورت های مختلف دیده می شود ازجمله شرم فرزندان از زندانی بودن پدر و حتی ملاقات 

رند. قضاوت خوب بودن و احساس  با او؛ به علاوه همسران و فرزندان فرد زندانی از قضاوت دیگران هراس دا
کند؛ بدین معنا که از  ها را به گونه ای تخریب میلیاقت و کفایت خانواده را هدف می دهد و اعتماد به نفس آن

کشند. خانواده زندانی به هر طریق از جمله پنهان کاری و اتخاذ نقش های کاذب فعالیت های معمولی دست می 
کند. همسران زندانی به راحتی قادر نیستند که چالش های خود در مقابل نظرات دیگران از خود محافظت می

را با دیگران در میان بگذارند و همدلی و همدردی دیگران را به خود جلب نمایند که در این وضعیت احساس  
 (. 2017شود )باقی و موسوی، ها افزوده میتنهایی آن

. ( 2016،  24حبس می تواند موضوع مخربی برای زندگی مشترک و همسران زندانی باشد )آپل طبق مطالعات  
انجامد  در غالب موارد زندانی شدن همسر به کاهش کیفیت زندگی زناشویی و دلسردی و نارضایتی و خستگی می 

و اگر به هر دلیلی زمینه هایی برای جدایی و یا خیانت وجود داشته باشد به فروپاشی خانواده منجر خواهد شد.  
کیفیت ارتباط همسران افراد زندانی با طرف مقابل تخت تاثیر زندانی  تحقیقات نیز بر این نکته تاکید دارد که  

  ، 26، تورک و اسچولزفلور  ؛2023و همکاران،    25)مک دونل بودن شوهرشان، چندان رضایت بخش نبوده است  
اند )هربت و همچنین طبق گزارش همسران زندانی، این افراد توسط همسر خود به خوبی درک نشده   .(1987
شود و بیست درصد از  . از طرفی هر اندازه سابقه جرم مرد بیشتر باشد احتمال طلاق افزوده می(2004،  27ریمه

ها پس از اولین تجربه زندان  اند و بیش از دو سوم این طلاقاند، طلاق گرفتهمردان متأهلی که به زندان رفته 
وجود دارد  انسجام    آنهاهمسران زندانی به دلیل انتظارات خاص اجتماعی که از  (.  2002،  28)عبدیرخ داده است  

د نیمی از همسران زندانیان در انسجام مجدد و حد  .(2018،  29د  )هاوکینز و کرونکنمجدد متفاوتی را تجربه می 
 . (1201، 30زعیت با چالش مواجه هستند )سایراقخود با و

تواند به شکلی انگی اجتماعی برای بی اعتبار کردن و پژوهش حاضر نشان داد که زندانی شدن به راحتی می
انجامد که موجب طرد شدگی و به حاشیه رانده شدن بی ارزش شمردن فرد به دلیل جرم انگاری و بدنامی بی 

شود که مردم جامعه با آگاه شدن از  شود. زندانی شدن داغیست که بر پوست مجرمان گذاشته میو تبعیض می 
گیرند و غالبا همسر و فرزندان فرد زندانی از ترس برچسب خوردن از دیگران فاصله این داغ از زندانی فاصله می

منزوی می شوند.   و  گیرند  )می  و همکاران  اندرگلی  اغلب 1402اسلامی  که  دارند  اشاره  پژوهش خود  در   )
ی داغ ، در واقع پدیده دانند آبرو می   خود را بی  ،محل کارهمچنین  محله و    بین افراد  درهمسران افراد زندانی  

فرصت ادغام اجتماعی ننگ از جمله برچسب های پایدار در مجرم پنداری همسران و فرزندان زندانیان است که  
شوند و  سختی پذیرش می   خورده از جانب دیگران، به  کند. افراد داغی زندانیان سلب میرا از اعضای خانواده 

های   و آنها را در شبکه  نیستپذیر  امکانبه راحتی  رای بسیاری از آنها  بی معیوب  گاهی خروج از این چرخه
 دهد. چرخه معیوب جرم قرار می مجرمان و بازتولید

اغلب خانواده های دارای فرد زندانی با زمینه ی آشفتگی روانی غالبا به رفتارهای عصبی و پرخاشگری روی 
آورند و مادر به عنوان سرپرست خانواده توانایی خود را در مدیریت هیجان و کنترل رفتار و روابط را ازدست می
دهد که این موضوع به پیشینه ی روابط والدین و فرزندان بستگی دارد به طوری که تحقیقات نشان می می

دهد با توجه به رابطه ی قبل از زندانی شدن پدر با فرزندان و همسر خود شرایط روانشناختی آنان متفاوت 
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داشتند این رابطه   رابطه  ایصمیمانه   به شکل  خود  فرزندان و همسر  زندانیانی که در هلند با  است؛ برای مثال،
 زندانی   و  عادی  افراد   میان  نیز  در طول زندانی شدن نیز با فرزندان و همسر حفظ شده است تا حدی که تفاوتی

(. عدم برخورداری از حمایت اجتماعی ناشی از  2013،  31نشد )کوپیر، دیرزواگر، ولکر وندرلن و نیوبرتا  مشاهده
،  33؛ هیو2010،  32زندانی شدن پدر با سازگاری رفتاری و کیفیت عملکرد تحصیلی ارتباط منفی دارد )معروفی

حتمال تغییر  (. ا1996،  34( و از طرفی نیز با احتمال ابتلا به اختلالات روانشناختی رابطه دارد )صامتی 1992
در بسیاری ای که به گونه  ؛والدین بیش از بقیۀ مشکلات است زندانی شدندر وضعیت تحصیلی این فرزندان با  

 افت تحصیلی، ناتوانی در تأمین هزینه  مانند والدین، کودکان با مشکلات تحصیلی    زندان شدنمواقع، پس از  
 (. 2019،  همکارانو    35. )میرحسینی شوند  تحصیل مواجه می  نهایت ترک  های زندگی و ضعف در یادگیری و در

به علاوه خانواده فرد زندانی غالبا به دلیل مشکلات مالی ازجمله فقر، بیکاری، بدهی، ورشکستگی در تامین 
کنند گزارش  ی خود را تامین میمخارج زندگی با دشواری های زیادی مواجه هستند و به سختی نیازهای اولیه

های بیمه و شهرداری، ، تأمین هزینه رفت و آمدهزینه اجاره مسکن،  دهد که آنها در تامین  های آنان نشان می 
رو هستند. کمک هزینه های دولتی شامل  آب و برق، هزینه های مدرسه فرزندان با مشکلات عدیده ای روبه

توانست بخش اندکی از مخارج خانواده را تامین کند. در مواردی همسر  یارانه و حمایت کمیته امداد بخش می
نیز از دست می به دلیل مراقب و نگهداری فرزندان شغل خود را  به مشکلات اقتصادی فرد زندانی  دهد که 

شود و یا در مواردی همسر خانه دار به دلیل فقر زیاد ناچار به پیدا کردن شغل و مشغول به  بیشتری منجر می
احمدی و نیکپور  کند. فعالیت های مشقت بار و نامناسب می شود و مراقبت لازم و مکفی از فرزندان را رها می

دادند که  2010قنواتی در سال   برآورده کردن   نشان  توانمندی لازم جهت  فاقد  خانواده های همسر زندانی 
هستند.   خانواده  مادی  غیر  و  مادی  اغلبزنان  نیازهای  زندانی  همسر  عهده   دارای  بر  را  زندگی  های  هزینه 

،  36گیرند و غالبا تمایل دارند که در مشاغل سطح پایین و با دستمزد کم به فعالیت مشغول شوند )عامریمی
 مخارج تأمین برایدرصد از خانواده های زندانیان    60دهد که حدود  تحقیقات در دهه هشتاد نشان می.  (2021

 امداد کمیته پوشش تحت آنان درصد از 11  هستند شوهرانشان یا اقوام خود نزدیک اقوام به وابسته زندگی

آنان   35باشند. همچنین  می مستاجر  درصد 50 حدود  و اقوام منزل در سکونت   و زندگی به  مجبور درصد 
انار مرزی هستند. ایران  (.  2007،  37)رستگار  های نهادهای   ها کمکمهمترین منبع درآمدی این خانواده در 

 .(2014زاده، )اعظم  باشدحمایتی می
شوند. نبود پدر و کاهش نظارت های دارای فرد زندانی در تربیت و حمایت از فرزندان دچار چالش می خانواده 

ها . در این خانواده کند والدین، آسیب جدی به عزت نفس، رشد شناختی، هیجانی و اخلاقی فرزندان وارد می 
نادرست و از روشهای تربیتی    سایر افرادبـیش از  چالش های جدی مالی    به دلیل احساس تنهایی و  مادران  

  کنند منفی ارزیابی میبه صورت  کننـد خود را بیش از سایرین  اسـتفاده مـی خود    خشن در رابطه با فرزندان 
در معرض    عادیهای    پنج برابر خانواده  بیش از  زنان سرپرست خانوار دارای فرزند،(. همچنین  2009)صادقی،  

 (. 2015، 38نارایانا و لوگوال )پذیری ناشی از فقر قرار دارند آسیب 
ها و فشارها و ضربه های با توجه به فرهنگ دینی ایرانی برخی از راهبردهای مقابله ای برای کاهش تنش 

روانی رنگ و بو و معنای دینی و اعتقادی دارد که در بسیاری از موارد به گونه ای مثبت و سازنده با چالش ها 
کند. استفاده کارآمد از این راهبردهای معنادار و مبتنی بر باورهای دینی و مشکلات همسران زندانی مقابله می
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می تواند در سازگاری و انطباق خانواده فرد زندانی بسیار موثر باشد. در هر صورت همسران زندانی برای رویارویی 
ارتقا بخشند. در  با چالش  ارتباطی خود را  نیاز دارند تا مهارت های  بیرونی  به راهبردهای مقابله درونی و  ها 

گزارش غالب همسران فرد زندانی توجه به باورهای دینی برای سازگاری، تاب آوری و موضوعیت و معنابخشی 
( تاب آوری نقش بسزایی در کیفیت زندگی  2017)  39بیشتر به مشکل خود مشاهده می شود. در پژوهش رضایی 

 کرد. زنان سرپرست خانوار ایفا می
رو است. پژوهش در زمینه مشکلات روانی و اجتماعی زنان دارای همسر زندانی هنوز با کمبودهای زیادی روبه

. ازجمله محدودیت ها دشوار شودهای جدی ایجاد کند که کنترل آنتواند آسیب توجهی به این مسئله میبی 
پژوهش این است که مشارکت کنندگان شامل زنانی می شد که شوهران آنها به دلیل مسائل مالی و اعتیاد  

دهد که حمایت از  این پژوهش نشان میهای  زندانی بودند. همچنین دسترسی به این طیف دشوار بود. یافته
آن فرزندان  و  همسران  ویژه  به  زندانیان،  مهارتخانواده  آموزش  طریق  از  و  ها،  هیجان  تنظیم  زندگی،  های 

شناختی، لازم است مشاوران و  . همچنین برای ارتقای کیفیت خدمات روانرسدبه نظر میآوری ضروری  تاب
. به های بهداشت روان دریافت کنند تا بتوانند حمایت بهتری ارائه دهند ها آموزشمددکاران اجتماعی در زندان 

برنامه   علاوه فعالیت توسعه  گسترش  حبس،  جایگزین  تقویت های  و  زندانیان  حمایت  انجمن  اقتصادی  های 
 شود.  ها با نهادهای اجتماعی تأکید می همبستگی خانواده 
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